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السلام على بقية آل محمد الإمام أحمد الحسن وص ي ورسول الامام المهدي مكن الله له  : 808 /السؤال

في الارض السلام عليك يا سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته ارجوا منك يا مولاي ان تتكرم علي بالاجابة  

 وان لم اكن اهلا فانت كريم من اولاد الكرام واهل للجود والاحسان. 

 . ..: 1س

: ما هو تفسير هذه الرواية : )قلت لابي عبدالله )عليه السلام(: لأي ش ئ سمي القائم؟ قال: لأنه يقوم  2س

 ...   بعدما يموت، إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر الله سبحانه(؟

وارجوا من سيدي ومولاي ان يستغفر لي فقد سودت وجهي الذنوب ...والسلام عليك يا مولاي الامام أحمد  

 آل بيتك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. وعلى 

خداوند که امام مهدی  یوصی و فرستاده ،آل محمد، امام احمدالحسن یماندهبر باقیسلام  :808پرسش/ 

گویی، بر من با پاسخسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. امیدوارم  ،آقا و مولای من !دهد شزمین تمکین در

بخشندگان و اهل بخشش و  اولادولی شما بخشنده و از  ؛را ندارماش شایستگیچند  هر ببخشایید؛

 نیکوکاری هستید.

 ...: پرسش اول

قائم به این نام نامیده چرا عرض کردم:   امام صادقابو عبدالله : تفسیر این روایت چیست: به 2پرسش 

به  ؛خیزدمیکند. او به امر بزرگی برمیاز مردنش، قیام پس که دلیل به این شده است؟ ایشان فرمود: »

 ... «خیزدمیدستور خداوند سبحان بر

. مولای من، ....را سیاه کرده رویم آمرزش کند؛ چرا که گناهانمطلب امیدارم آقا و مولای من، برای من 

 !، درود و رحمت و برکات خداوند بادو طاهرتان پاکاهل بیت امام احمد! بر شما و 

 الجواب: 

: )قلت لابي عبدالله )عليه السلام(: لأي ش يء سمي القائم؟ قال: لأنه يقوم بعدما يموت، إنه يقوم  2ج س 

 .بأمر عظيم يقوم بأمر الله سبحانه( 

قال الشيخ الطوس ي في كتاب الغيبة: )وأمّا ما روي من الأخبار التي تتضمن أن صاحب الزمان يموت ثم  

نحو ما رواه: الفضل بن شاذان، عن موس ى بن سعدان، عن عبد الله بن قاسم  يعيش أو يقتل ثم يعيش، 

الحضرمي، عن أبي سعيد الخراساني قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام(: لأي ش يء سمي القائم ؟ قال:  

 لأنه يقوم بعدما يموت، إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر الله سبحانه(.
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الحميري، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن الحكم، عن حماد    وروى محمد بن عبد الله بن جعفر 

بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول: )مثل أمرنا في كتاب الله مثل صاحب  

 الحمار أماته الله مائة عام ثم بعثه(.

اسم بن الربيع، عن علي بن  وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الكوفي، عن إسحاق بن محمد، عن الق

خطاب، عن مؤذن مسجد الأحمر قال: )سألت أبا عبد الله )عليه السلام( هل في كتاب الله مثل للقائم  

 )عليه السلام( ؟ فقال: نعم، آية صاحب الحمار أماته الله )مائة عام( ثم بعثه(. 

بن عبد الكريم قال: قال    وروى الفضل بن شاذان، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل، عن حماد

 القائم )عليه السلام( إذا قام قال الناس: أنى يكون هذا وقد بليت عظامه  
ّ
أبو عبد الله )عليه السلام(: )إن

 منذ دهر طويل(.  

 جواب:
قائم به این نام نامیده شده است؟ ایشان چرا عرض کردم:   امام صادقابو عبدالله به  :2سؤال پاسخ 

به دستور خداوند سبحان  ؛خیزدمیکند. او به امر بزرگی براز مردنش، قیام میپس که دلیل به این »: فرمود

 (1)؟«خیزدمیبر

که آید چنین بر می ،اخبار روایت شده»و اما از آنچه از گوید: شیخ طوسی در کتاب غیبت می

 مانند این روایت: .کندسپس زندگی میو شود یا کشته می ،کندمیرد سپس زندگی میالزمان میصاحب

: به کندروایت میسعید خراسانی  وابفضل بن شاذان از موسی بن سعدان از عبد الله بن قاسم حضرمی از 

به این عرض کردم: به چه دلیلی قائم به این نام نامیده شده است؟ ایشان فرمود: » امام صادقالله  عبد ابو

 .«خیزدمیبه دستور خداوند سبحان بر ؛خیزدمی کند. او به امر بزرگی براز مردنش، قیام میپس که دلیل 

بصیر  وابمحمد بن عبد الله حمیری از پدرش از یعقوب بن زید از علی بن حکم از حماد بن عثمان از 

ل صاحب الاغ ثَخداوند، مَ ل امر ما در کتابثَمَفرماید: »شنیدم که می باقرابو جعفر امام : از کندنقل می

 .«انگیختسپس او را بر، صد سال میراندیکاست که خداوند او را 

و از او از پدرش از جعفر بن محمد کوفی از اسحاق بن محمد از قاسم بن ربیع از علی بن خطاب از 

 پرسیدم: آیا در کتاب خداوند، مثالی برای قائم : از امام صادقکندروایت میذن مسجد احمر ؤم

 .«انگیختسپس او را بر و صاحب الاغ که او را صد سال میراند یبله. آیه؟ ایشان فرمود: »وجود دارد

 : امام صادقروایت کردحماد بن عبدالکریم فضل بن شاذان از ابن ابی نجران از محمد بن فضیل از 

طولانی که روزگاران حالی  شود؟ درمی چنین گویند: چگونهقیام کند، مردم می  وقتی قائمفرمود: »

 .«هایش پوسیده استاستخواناست که 
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ثم علق الشيخ الطوس ي رحمه الله عليها فقال: )فالوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول: بموت ذكره،  

ويعتقد أكثر الناس أنه بلي عظامه، ثم يظهره الله كما أظهر صاحب الحمار بعد موته الحقيقي. وهذا وجه  

 عما دلت العقول عليه، وساق  قريب في تأويل هذا الاخبار، على أنه لا ي
ً
رجع بأخبار آحاد لا توجب علما

الاعتبار الصحيح إليه، وعضده الأخبار المتواترة التي قدمناها، بل الواجب التوقف في هذه والتمسك بما  

 هو معلوم، وإنما تأولناها بعد تسليم صحتها على ما يفعل في نظائرها ويعارض هذه الأخبار ما ينافيها(. 

 هناك  الشيخ 
ّ
الطوس ي فهم من ظاهر هذه الأحاديث ونظائرها التي كانت تروى في عصره بأنها تعني أن

 يحيه الله في الدنيا مرّة أخرى فيكون هو القائم  
ّ
 ثم يعود إليها بأن

ً
 يدخل للدنيا ويخرج منها مقتولا

ً
شخصا

 من آل محمد )المهدي، المنقذ، المخلص(. 

 و اخبار این توجیه»د )بر این روایات( تعلیق زده و گوید: سپس شیخ طوسی که رحمت خدا بر او با

 و مردن نه، اوست یاد و ذکر رفتن بین از، اخبار این در موت از مقصود: گوییممى که است این آن نظایر

 بعدا امّا. است پوسیده هم هایشاستخوان و رفته دنیا از او که شوندمى معتقد مردم بیشتر چون، ایشان فوت

 از حقیقتا او کهاین از پس خداوند که حمار صاحب کردن ظاهر مثل درست، کندمى ظاهر را او خداوند

 کهاین بر علاوه. است نزدیك بلکه، نیست دور اخبار تأویل در توجیه این. فرمود اشزنده، بود رفته دنیا

 دلالت آن به هاعقل که اعتقادى از، هاآن سبب به پس، شوندنمى علم موجب و هستند واحد خبر همگى

، گرفته قوت کردیم ذکر قبلا که هم متواتره اخبار به و کشیده آن سوى به را ما صحیح اعتبار و، کرده

 شده معلوم ما براى که اعتقادى به، کرده توقف اخبار این در که است لازم بلکه. کرد عدول تواننمى

 تأویل در کهچنان؛ کنیم قبول را هاآن صحّت که است آن از بعد هاآن تأویل کهآن حال و کنیم تمسك

 معارضه هاآن با و داشته منافات اخبار این با که است روایاتى این بر علاوه. است همین عادت هاآن نظایر

شدند، چنین شیخ طوسی از ظاهر این احادیث و نظایرشان که در زمان خودش روایت می (2).«کنندمى

گردد به گردد، سپس به آن باز میفهمد که شخصی به دنیا وارد و سپس کشته شده، از آن خارج میمی

کند و او قائم آل محمد خواهد بود )مهدی، طوری که خداوند بار دیگر او را در این دنیا زنده می

 بخش(.دهنده، رهایینجات

ما روي من الأخبار التي تتضمن أن صاحب الزمان  قال الشيخ الطوس ي رحمه الله في تقديم الروايات: )وأمّا  

 الشيخ الطوس ي فهم أن القائم المقصود بهذه الأخبار هو الإمام  
ّ
يموت ثم يعيش أو يقتل ثم يعيش( وبما إن

المهدي محمد بن الحسن )عليه السلام(، وبما أنه ليس لديه فهم يوفق بين هذا الظاهر وبقية الأحاديث  

،  فقد لجأ إلى التأويل تا
ً
رة وإلى كونها آحاد لا يحصل منها اليقين تارة أخرى وإلى التوقف في معناها أخيرا

 ولا يمكن أن تقبله النصوص المتقدمة بحال،  
ً
 مع أن تأويله لم يكن موفقا

ً
وهو في كل الأحوال جزاه الله خيرا
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له هو صاحب فكيف يكون قيام القائم من الموت مجرد ظهوره بعد موت ذكره مع أن المثل الذي ضرب 

 في القرآن؟
ً
ى   الحمار الذي ذكر الله موته واحياءه بعد موته صريحا

َ
 عَل

ٌ
اوِيَة

َ
رْيَةٍ وَهِيَ خ

َ
ى ق

َ
ذِي مَرَّ عَل

َّ
ال

َ
وْ ك

َ
﴿أ

مْ 
َ
الَ ك

َ
هُ ق

َ
مَّ بَعَث

ُ
 عَامٍ ث

َ
ة

َ
هُ مِئ

ّ
هُ الل

َ
مَات

َ
أ
َ
هُ بَعْدَ مَوْتِهَا ف

ّ
ذِهِ الل

َ
ىَ يُحْيِـي هَـ

َّ
ن
َ
الَ أ

َ
وْ   عُرُوشِهَا ق

َ
 أ

ً
 يَوْما

ُ
ت

ْ
بِث

َ
الَ ل

َ
 ق

َ
ت

ْ
بِث

َ
ل

ى حِمَارِكَ 
َ
رْ إِل

ُ
هْ وَانظ

َّ
سَن

َ
مْ يَت

َ
رَابِكَ ل

َ
عَامِكَ وَش

َ
ى ط

َ
رْ إِل

ُ
انظ

َ
 عَامٍ ف

َ
ة

َ
 مِئ

َ
ت

ْ
بِث

َّ
الَ بَل ل

َ
   بَعْضَ يَوْمٍ ق

ً
كَ آيَة

َ
جْعَل

َ
وَلِن

سُوهَا  
ْ
ك

َ
مَّ ن

ُ
نشِزُهَا ث

ُ
 ن

َ
يْف

َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إِل

ُ
اسِ وَانظ

َّ
لن ِ

ّ
دِيرٌ﴾ ل

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

ّ
نَّ الل

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
الَ أ

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
ن بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
 ف

ً
حْما

َ
  ل

ثم من هم الذين يعتقدون بأن الامام المهدي محمد بن الحسن ميت في زمن الظهور كما   [.259]البقرة: 

بحياته والسنة لا يعتقدون  صرح الشيخ الطوس ي )ويعتقد أكثر الناس أنه بلي عظامه(؟!! فالشيعة يعتقدون  

 فكيف يعتقدون بموته؟!!! 
ً
 بوجوده أصلا

بیان اخباری که و اما آنچه از گوید: »روایات میی در مقدمه ،خداوند رحمتش کندکه شیخ طوسی 

« و از آنجا کندشود سپس زندگی میکند، یا کشته میمیرد سپس زندگی میکنند صاحب الزمان میمی

که ایشان از آنجا فهمیده و  منظور در این اخبار را امام مهدی، محمد بن الحسن قائمِ ،شیخ طوسیکه 

بار به تأویل پناه برده و بار دیگر به  نداشته است، یكسازگاری احادیث فهمِ  یت و بقیهابین ظاهر روای

خداوند  !عنای آنبه توقف در منهایت و در  ،شوداینکه این اخبار، آحاد است و از آنها یقین حاصل نمی

امکان پذیرش  ،پیشینبه هیچ وجه متون ولی تأویل او صحیح نیست و  ؛خیر دهد هالتحا یبه ایشان در همه

باشد؟ میبه معنای آشکار شدنش پس از مردن یادش صرفاً . چگونه قیام قائم از مرگ، کندفراهم نمیآن را 

صاحب الاغی است که خداوند مردنش را ذکر نموده حالی که مثالی که خداوند در قرآن برای او زده،  در

 بناهایش هایسقف که دهی رسید؛ دهی به که کس آن مانند یا)شود. زنده میآشکارا  ،و پس از مرگش

 میراند، سال صد مدت به را او خداوند کند؟می زنده را مردگان این چگونه خداوند: گفت بود. ریخته فرو

 نه،: گفت روز. یك از قسمتی یا روز یك: گفت ای؟بوده اینجا در مدت چه: گفت و کرد اشزنده آنگاه

 خواهیممی بنگر. خرت به و است، نکرده تغییر که بنگر آبت و طعام به ای.اینجا بوده در که است سال صد

 آن بر گوشت و پیوندیممی هم به چگونه را هااستخوان که بنگر گردانیم. عبرتی مردمان برای را تو

 (3)(.توانا است کاری هر بر خدا که دانم)حال( می: گفت آشکار شد، او بر خدا( )قدرت چون پوشانیم.می

طور که شیخ همانـرده است در زمان ظهور مُ ،امام مهدی، محمد بن الحسن ندکه معتقدحال، کسانی 

؟!! شیعه ـ چه کسانی هستند(هایش پوسیده استکه استخوان ندتر مردم معتقدو بیش)طوسی تصریح کرده 

چگونه به مردن ایشان پس اعتقاد به زنده بودن ایشان دارند و اهل سنّت اصلاً اعتقاد به وجود ایشان ندارند، 

 ؟!!اعتقاد داشته باشند
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 الفهم الصحيح للأحاديث المتقدمة الذي لا يتعارض مع ما روي عنهم )عليهم السلام( 
ّ
 المهدي   إن

ّ
هو أن

القائم الذي يظهر يقول للناس أنه هو نفسه الشبيه الذي صلب فلا يتعقل بعض الناس هذا الأمر، وبالتالي  

 القائم )عليه السلام(  
ّ
يقولون له إنَّ الشبيه قد صلب ومات على الصليب وانتهى أمره منذ دهر طويل )إن

ذ دهر طويل( انتبه إلى وقت قولهم )إذا قام( وليس  إذا قام قال الناس: أنى يكون هذا وقد بليت عظامه من 

 عليه )أنى يكون هذا وقد بليت عظامه منذ دهر  
ً
 يقولون ردا

ً
قبل هذا، أي: أنه إذا قام يقول لهم شيئا

 طويل(،  

است که  چنین، نباشددر تعارض  که با روایات ایشانای به گونه گفتهصحیح احادیث پیش فهم

شبیهی است که به صلیب کشیده شخص گوید: او خودش همان کند، به مردم میکه ظهور می یمهدی قائم

به صلیب کشیده  ،گویند شبیهنتیجه می دانند. دررا عاقلانه نمیچنین چیزی برخی از مردم،  ؛ وشده است

قیام کند،  وقتی قائم» است. ، کارش به پایان رسیده پیشینطولانیِ انشده و روی صلیب مرده و روزگار

 .«هایش پوسیده استاستخواناست که طولانی که روزگاران حالی  شود؟ درگویند: چگونه میمردم می

آنها وقتی قیام کند، به  :یعنی د؛باشنمیهنگام و پیش از این « وقتی قیام کند» سخن ایشان دقت کنوقت به 

است که طولانی که روزگاران  حالی در شود؟چگونه می»گویند: گوید که در پاسخ به او میچیزی می

  .«هایش پوسیده استاستخوان

الآن نقول لماذا يصار إلى التأويل أو رد الأحاديث طالما أمكن جمع ظاهرها مع ما روي عنهم )عليهم السلام(؟!  

 إذا وجدنا أن هناك روايات ونصوص 
ً
  أخرى تنص على هذا الفهم للظاهر وتؤيده كما سيأتي.  خصوصا

الحقيقة أنه لا يوجد داع وسبب راجح لصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها، وما أشارت إليه وهو أن هناك  

صفة للقائم، هي أنه نزل إلى الدنيا وقتل قبل أن يولد ويدخل فيها مرة أخرى ويكون هو القائم )المهدي أو  

وهذا الأمر وبيانه يشبه الرمز السري أو كلمة السر فهو دليل على دعوى القائم نفسه   المخلص(.المنقذ أو 

فالنصوص موجودة كوجود الأرقام والحروف وبمتناول الجميع ولكن من يمكنه أن يستخرج منها كلمة  

 أقوالهم لن تتعدى الا 
ّ
حتمالات  السر الصحيحة غير صاحبها؟! كل من عداه لن يصلوا إلى الرمز؛ لأن

أمّا القائم فيأتي بهذا الرمز أو كلمة السر ويفتح بها السر   والتخرصات المليئة بالمتناقضات لا أكثر ولا أقل.

ولقد بينت مسألة المصلوب والشبيه في المتشابهات   ليتعرف عليه من يريد المعرفة ببساطة وجلاء ووضوح. 

 . الجزء الرابع، ولكن لا بأس أن أبينها هنا بصورة أخرى 

چرا پذیر است، امکان با روایات ایشاناحادیث جمع ظاهر هنگامی که امکان گوییم تا ما میحال 

فهم بر این دیگری بیابیم که متون روایات و اگر ؟! مخصوصاً کنیمیا ردّ احادیث حرکت تأویل به سمت 

انگیزه و دلیلِ برتری هیچ حقیقت  در .آورده خواهند شداین روایات به زودی  ؛نمایندتصریح  یظاهر

اینکه قائم، ویژگی  ؛گرداندباز ،به آن شده و معنای اشاره اناحادیث را از ظاهرشاین وجود ندارد که 
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 و او گرددشود و دوباره وارد آن میآید و پیش از متولد شدن کشته میدنیا فرود میاین به ؛ داردخاصی 

عبور  یمشابه رمز سرّی یا کلمه آن، و بیان مسئلهاین  .باشدمی (بخشمنجی یا رهایی ،مهدی)قائم  همان

اعداد و حروف داشتن مانند وجود  ،موجودمتون . باشدمیدعوت به خودش قائم بر  . این دلیلِباشدمی

 یدارد که کلمهوجود امکان این جز صاحبش کسی ولی برای چه  ؛هستند انکه در دسترس همگباشند می

که سخنان آنان از احتمالات چرا رسد؛ جز او به رمز نمیهیچ کسی ؟! راج نمایداستخعبور صحیح را از آن، 

عبور  یرمز یا کلمهاین  اما قائم  ؛ نه بیشتر و نه کمتر.رودفراتر نمیاز تناقضات آکنده ی یهاو تخمین

او به سادگی و روشنی و وضوح خواهان شناخت است که کسی تا  گشاید،میرا راز آن، با آورد و را می

ولی اشکالی ندارد که  ؛بیان کردم (4)چهارم را در متشابهات جلد)عیسی( و شبیه صلیب  یمسئله بشناسد.را 

 .نمایمآن را در اینجا به شکل دیگری بیان 

: في القرآن:  
ً
 أولا

ى ابْنَ  سِيحَ عِيس َ
َ ْ
ا الم

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق

َّ
وْلِهِمْ إِن

َ
هُمْ وَإِنَّ  قال تعالى: ﴿وَق

َ
هَ ل بِّ

ُ
ـكِن ش

َ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
هِ وَمَا ق

ّ
مَرْيَمَ رَسُولَ الل

 
ً
وهُ يَقِينا

ُ
ل
َ
ت
َ
نِّ وَمَا ق

َّ
بَاعَ الظ ِ

ّ
 ات

َّ
مٍ إِلا

ْ
هُم بِهِ مِنْ عِل

َ
هُ مَا ل

ْ
ن كٍّ مِّ

َ
فِي ش

َ
 فِيهِ ل

ْ
وا

ُ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
ذِينَ اخ

َّ
 [.157]النساء:  ﴾ ال

 عيس ى 
ّ
)عليه السلام( لم يقتل ولم يصلب بل هناك شخص شبّه به وصلب مكانه،    إذن بحسب القرآن فإن

 الآية أعلاه تجيب بجواب واضح على سؤال مهم هو: هل هناك من لديه علم بسر قضية الصلب  
ً
وأيضا

 جواب هذا السؤال يجعل تخرّصات الناس  وما جرى فيها؟ 
ّ
 من يدعون الإسلام  - إن

ً
بلا قيمة   - وخصوصا

﴾فالجواب من الق  نِّ
َّ
بَاعَ الظ ِ

ّ
 ات

َّ
مٍ إِلا

ْ
هُم بِهِ مِنْ عِل

َ
هُ مَا ل

ْ
ن كٍّ مِّ

َ
فِي ش

َ
 فِيهِ ل

ْ
وا

ُ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
ذِينَ اخ

َّ
]النساء:   رآن ﴿وَإِنَّ ال

إذن هي قضية محصور علمها بالله سبحانه ومن اتصلوا بالله وهم حججه على خلقه باعتبار أنه   [.157

ا شاء سبحانه كما بيّن تعالى في القرآن قال تعالى: ﴿عَالِمُ  يعرفهم ويعلمهم بالحقائق المخفية والغيب إذ 

 
ً
حَدا

َ
يْبِهِ أ

َ
ى غ

َ
هِرُ عَل

ْ
 يُظ

َ
لا

َ
يْبِ ف

َ
غ

ْ
  * ال

ً
فِهِ رَصَدا

ْ
ل
َ
كُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خ

ُ
هُ يَسْل

َّ
إِن

َ
سُولٍ ف ى مِن رَّ

َ
ض 

َ
 مَنِ ارْت

َّ
  * إِلا

هِ  تِ رَبِّ
َ

وا رِسَالا
ُ
غ

َ
بْل

َ
دْ أ

َ
ن ق

َ
مَ أ

َ
﴾ لِيَعْل

ً
يْءٍ عَدَدا

َ
لَّ ش 

ُ
ى ك حْص َ

َ
دَيْهِمْ وَأ

َ
 بِمَا ل

َ
حَاط

َ
 [.28-26]الجن:  مْ وَأ

 : در قرآن:لاو

 حالی در!« کشتیم را خدا پیامبر، مریم بن عیسی مسیح، ما: »که گفتارشان و): فرمایدمیخداوند متعال 

 اختلاف او( قتل) مورد در که کسانی و. شد مشتبه آنها بر امر لکن؛ آویختند دار بر نه و، کشتند را او نه که

 (5)(.!نکشتند را او قطعاً و؛ کنندمی پیروی گمان از تنها و ندارند آن به علم و هستند شك در آن از، کردند

که  بلکه شخصی وجود دارد ؛کشته و به صلیب کشیده نشده است اساس قرآن، عیسیبنابراین بر

دهد که به پرسش مهمی پاسخ میالذکر فوق یآیهبه علاوه و به صلیب کشیده شده است. بوده شبیه او 

 
 ؟چیست( ع) عیسی داستان : حقیقت179، سوال 4کتاب متشابهاتِ جلد  احمدالحسنسید  -4

https://sadeghshekari10313.blogspot.com/05/2021/blog-post_954.html 
 .157 :نساء -5

https://sadeghshekari10313.blogspot.com/2021/05/blog-post_954.html
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رفته است، آن که بر  یراز داستان به صلیب کشیدن و اتفاقاتاز وجود دارد که کسی عبارت است از: آیا 

 ـندکه ادعای اسلام دارکسانی مخصوصاً ـمردم را ظنیّات پاسخ به این پرسش،  داشته باشد؟آگاهی 

 شك در آن از، کردند اختلاف او( قتل) مورد در که کسانی و)  . پاسخ از قرآن این است:سازدارزش میبی

 آگاه که است داستانی، ماجرا این، بنابراین (6)(.کنندمی پیروی گمان از تنها و ندارند آن به علم و هستند

 او هایحجت یعنی؛ باشدمی، هستند خداوند به متصل که کسانی و سبحان خداوند به منحصر آن از بودن

 غیب و مخفی حقایق و کندمی آگاه را آنان، بخواهد هرگاه متعال و سبحان او که دلیل این به؛ خلقش بر

 اوفرماید: )می متعال یخدا. است فرموده بیان قرآن در متعال خداوند که طورهمان. شناساندمی آنان به را

 خوشنود او از که ایفرستاده آن بر مگر*  سازدنمی آشکار کس هیچ بر را خود غیب و است غیب دانای

 هایپیام آنها که بداند تا* گماردمی نگهبانی سرش پشت از و روی پیش ، ازاو از محافظت برای که باشد

 کرده شماره، عدد به را چیز همه و دارد احاطه است آنها نزد آنچه به خدا و اندرسانیده را پروردگارشان

 (7)(.تاس

 الغيب الذي يعلمه الله يعلم بعضه لرسله، وجميع خلفاء الله في أرضه هم رسل الله  
ّ
والآية واضحة أن

سبحانه إلى خلقه سواء الأنبياء والمرسلين قبل محمد )صلى الله عليه وآله( أو محمد )صلى الله عليه وآله(  

 الله يطلعهم على ما يشاء من الغيب. والأئمة من بعده )عليهم السلام( فكلهم إذن مش
ّ
وقال   مولون بأن

اء﴾ 
َ

 بِمَا ش
َّ
مِهِ إِلا

ْ
نْ عِل يْءٍ مِّ

َ
 بِش 

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
هُمْ وَلا

َ
ف

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمَا خ

َ
 أ

َ
مُ مَا بَيْن

َ
[ وما بين  255]البقرة:  تعالى: ﴿يَعْل

 لما أمتاز بعلمه سبحانه  أيديهم ليس ما يقبضون عليه بأيديهم، ولا ما خلفهم هو الواقع خلف  
ّ

ظهورهم، وإلا

يْدِيهِمْ  
َ
 أ

َ
مُ مَا بَيْن

َ
بل المراد بين أيديهم أي المستقبل وما خلفهم أي أحداث الماض ي، فالمراد بقوله تعالى: ﴿يَعْل

هُمْ( أي يعلم علم الغيب الذي لا يعرفه الناس من أحداث المستقبل والماض ي، وبتكملة الآية يتضح  
َ
ف

ْ
ل
َ
وَمَا خ

مِهِ﴾ أي من علم الغيب الذي بين أيديهم وخلفهم ثم بين تعالى  الم
ْ
نْ عِل يْءٍ مِّ

َ
 بِش 

َ
ون

ُ
 يُحِيط

َ
راد أكثر بقوله: ﴿وَلا

اء﴾. 
َ

 بِمَا ش
َّ
م بعض علم الغيب من يُريد من خلقه بما يُريد سبحانه ﴿إِلا ِ

ّ
 أنه يُعل

کند برای فرستادگانش آشکار میاز آن را ای پارهداند، که غیبی را که خداوند میاین ؛آیه روشن است

؛ چه پیامبران و باشندمیسبحان به سوی خلقش  د، فرستادگان خداونشخلفای خداوند در زمین یو همه

 کهشامل اینآنها . بنابراین همگی پس از اوامامان یا و  یا محمد باشند فرستادگان پیش از محمد

 پیش که را آنچه): فرمایدمیخداوند متعال  .گردندمی ،کندخداوند آنان را از غیبی که بخواهد، آگاه می

آنچه ؛ (8)(یافت نتواند احاطه خواهد خود آنچه جز او علم به و داندمی است سرشان پشت که را آنچه و رو

 
 .157 :نساء -6
 .28 تا 26: جن -7
 .255 :بقره -8
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و آنچه پشت سرشان هایشان به آن دسترسی پیدا کنند پیش روى آنان است، چیزی نیست که با دست

 ؛شدخداوند سبحان به این دانش، متمایز نمی گرنهو ،پشت سرشان اتفاق افتاده باشداست، چیزی نیست که 

پس . باشدمیبلکه منظور از آنچه پیش روى آنان است، آینده و آنچه پشت سرشان است، اتفاقات گذشته 

 که را آنچه و رو پیش که را آنچه) یَعلَْمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خلَْفَهُمْسخن خداوند متعال: این منظور از 

دانند. داند که مردم از اتفاقات آینده و گذشته نمیعلم غیبی میاو این است که  (داندمی است سرشان پشت

 علم به و) ءٍ منِْ علِْمِهِوَ لا یُحیطُونَ بِشَیْ: سخنبا این  ؛شودبا کامل شدن آیه، منظور بیشتر مشخص می

. سپس قرار داردعلم غیبی که در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان از یعنی  ؛(یافت نتواند احاطه او

از خلقش که بخواهد و آنچه را خداوند کسانی که برخی از غیب را به است خداوند متعال بیان کرده 

 (.جز به آنچه بخواهد) إِلاَّ بِما شاء .نمایدبخواهد، آگاه می

 النتيجة مما تقدم: 

  يقرّر  القرآن •
ّ
وْلِهِمْ : عيس ى ليس وصلب قتل الذي أن

َ
ا ﴿وَق

َّ
  إِن

ْ
ل
َ
ت
َ
هِ  ق

ّ
ى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الل سِيحَ عِيس َ

َ ْ
ا الم

َ
ن

هُمْ﴾. 
َ
هَ ل بِّ

ُ
ـكِن ش

َ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
 وَمَا ق

 يهود الناس يعلمها لا  الحادثة حدثت وكيف بعيس ى بتشبيهه يحيط وما المصلوب الشخص تحديد إن •

ذِينَ  أك لا  بجهل سيتخبطون  فيها يخوضون  من وان وغيرهم ومسلمون  ونصارى 
َّ
ثر ولا أقل ﴿وَإِنَّ ال

 .﴾ نِّ
َّ
بَاعَ الظ ِ

ّ
 ات

َّ
مٍ إِلا

ْ
هُم بِهِ مِنْ عِل

َ
هُ مَا ل

ْ
ن كٍّ مِّ

َ
فِي ش

َ
 فِيهِ ل

ْ
وا

ُ
ف

َ
ل
َ
ت
ْ
 اخ

•  
ّ
 . أرضه  في  خلفاءه بعضها على  ويُطلع  والماض ي  المستقبل وأحداث  الغيب يعلم الله إن

ليس عند المسلمين فقط بل حتى عند المسيحيين وسيأتي الكلام   -إذن حادثة الصلب وما يحيط بها سر 

 لمن يطلعه الله عليه، وهذا أمر يخص حجج الله وبالتالي   -بهذا الأمر 
ّ
ولا يتيسر الوصول إلى حقيقته إلا

إليه؛ لأنه قد جاء بكلمة السر أو كلمة المرور التي  فالمرور إلى هذا السر بسلاسة ويسر دال على حجية من مر  

 بالله سبحانه. 
ً
 من كان متصلا

ّ
 لا يأتي بها إلا

 :آنچه ارایه شد از نتیجه

: که گفتارشان و): باشدنمی که کشته و به صلیب کشیده شده، عیسیکسی  کندمی بیان قرآن •

؛ آویختند دار بر نه و، کشتند را او نه که حالی در!« کشتیم را خدا پیامبر، مریم بن عیسی مسیح، ما»

 (.شد مشتبه آنها بر امر لکن

و باشد میو آنچه به شبیه شدن او به عیسی مربوط به صلیب کشیده شده شخص کردن  مشخص •

و  دانستندنمیسایرین( مسلمانان و  ،نصارا ،یهود)مردم  را اینکه آن حادثه چگونه اتفاق افتاده است

 در که کسانی و) :؛ نه بیشتر و نه کمترگرفتار شدندنادانی به جهل و که در آن وارد شدند، کسانی 

 (.کنندمی پیروی گمان از تنها و ندارند آن به علم و هستند شك در آن از، کردند اختلاف او مورد
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را به برخی از آن،  شداند و خلفای خودش در زمینغیب و اتفاقات آینده و گذشته را می ،خداوند •

 نماید.آگاه می

 ، بلکهمسلمانانبرای نه فقط باشد ـمیآن، راز مربوط به ل یکشیدن و مسا ببه صلی یبنابراین حادثه

که خداوند کسی برای جز رسیدن به حقیقت آن  ـ وخواهد آمدسخن در این مورد  که مسیحیانبرای حتی 

. در نتیجه دستیابی باشدوند میهای خداحجتمختص است که چیزی این  نیست واو را آگاه نماید، آسان 

رمز یا  یکه او، کلمهچرا دارد که آن را بیان کرده؛ کسی به این راز، دلالت بر حجیت راحت و آسان 

 ی نیاورده مگر آن کس که به خداوند سبحان متصل باشد.کسکه است را آورده  یعبوری کلمه

: في الإنجيل: 
ً
 ثانيا

 . عيس ى يطلب أن لا يصلب ولا يكون هو المصلوب.  1

 يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس …« ]متى :  
ً
 وخر على وجهه وكان يصلي قائلا

ً
»… ثم تقدم قليلا

 وخر على الأرض وكان  [.26
ً
يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن * وقال يا أبا الآب كل  »…ثم تقدم قليلا

[. »… وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على  14ش يء مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس …« ]مرقس: 

جز عني هذه الكأس …« ]لوقا: 
ُ
 يا أبتاه إن شئت أن ت

ً
 [.22ركبتيه وصلى * قائلا

 عيس ى لا يستحق أن   فكيف يرد الله طلب عيس ى ودعاءه وتوسله أن لا 
ّ
يصلب ويدفع عنه الصلب وهل أن

 المسيحيين  
ّ
؟! إضافة إلى أن

ً
يجاب دعاؤه أم لا يوجد عند الله بديل عن عيس ى )عليه السلام( يصلب مثلا

يعتقدون أن عيس ى )عليه السلام( هو اللاهوت المطلق نفسه، وبالتالي فهم يحتاجون تعليل طلب عيس ى  

 لا يوقعهم في تناقض ينفي لاهوته المطلق  )عليه السلام( المتقدم تع 
ً
وهذا بعيد    - كما يعتقدون هم فيه    -ليلا

المنال فهم لو قالوا إنه طلب أن يدفع عنه الصلب لجهله بحتمية الحدث فقد نقضوا لاهوته المطلق؛ لأنهم  

 لا ظلمة فيه، وبالتالي انتقض لا 
ً
هوته المطلق  وصفوه بالجهل وهو ظلمة فتبين أنه نور وظلمة وليس نورا

 فما معنى طلبه  
ّ

وإن قالوا إنه طلب أن يدفع عنه الصلب مع علمه بحتمية الحدث فقد اتهموه بالسفه والا

هذا مع علمه بحتمية الحدث؟! وقولهم هذا ينفي لاهوته المطلق بل وينفي عنه ما دون ذلك وهو حكمة  

 الأنبياء )عليهم السلام(.

 : در انجیل:دوم

 مصلوب نباشد.شخص کند که به صلیب کشیده نشود و عیسی درخواست می -1

گفت: ای پدر، کرد، در حالی که میمیدعا  به روی زمین در افتاده، قدری پیش رفته، سپس 39 ...»

دعاوافتادزمینرویبهرفته،ترپیشقدریو 35 ...» (9).«...بگذراناین پیاله را از من باشد اگر ممکن 

برای توهر چیزیگفت: ای پدرِ پدران،پس36 بگذرداوازساعتآنباشدممکناگرتاکرد

 
 .26 :متی -9
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بهسنگی دور شده،پرتابمسافتبهایشانازو 41 ...» (10)«....بگذرانمنازراپیالهپذیر است. اینامکان

 (11)«....بگردانمنازراپیالهپدر، اگر تو بخواهی اینگفت: ای 42کردهدعاودرآمدزانو

صلیب کشیده نشدن و بازداشته شدن به را برای چگونه خداوند درخواست و دعا و توسل عیسی و 

یا خداوند، جایگزینی اجابت شود دعایش را ندارد که شایستگی این آیا عیسی  !کند؟رد می ،صلیب از او

اعتقاد دارند  اناینکه مسیحی ،علاوهبه  به صلیب کشیده شود؟!به عنوان مثال که ندارد  به جای عیسی

دلیلی  برای درخواست پیشین عیسیآنها باید نتیجه  و در ؛لاهوت مطلق است ،خود که عیسی

که در مورد آن طور ـ او را نفی کندبودن که لاهوت مطلق نکند را وارد تناقضی آنها که دلیلی ؛ بیاورند

جهت به این او اگر بگویند:  دست نیافتنی است! ایخواستهو این  ـایشان، به این مسئله اعتقاد دارند

آگاهی کامل به صلیب کشیدن را از خود نموده که به حتمی بودن اتفاق از  ه شدنداشتدرخواست باز

جهل و ایشان را به چرا که آنها، ند؛ اهرا از بین برد در این صورت لاهوت مطلق بودن ایشان ،داردن

 همراه بانور او شود که نتیجه روشن می در باشد؛میظلمت و تاریکی  ،ند و نادانیاهدنادانی توصیف کر

را از  ایشانبودن لاهوت مطلق بنابراین باشد. ظلمتی نیست، نمیدر آن هیچ ظلمت است و نوری که 

مصلوب  ازه شدن داشتدرخواست باز ،با آگاهی نسبت به حتمی بودن اتفاق اوند. اگر بگویند: اهبین برد

با  اودرخواست این معنای نمایند؛ چرا که میخردی متهم نموده است، ایشان را به بیرا  شخودشدنِ 

 لاهوت مطلق بودن ایشان شان نیز؟! این سخنتواند داشته باشدچه معنایی می ،حتمی بودن اتفاقعلم به 

 . همان حکمت پیامبرانیعنی کند؛ تر از آن را نیز نفی میپایینحتی کند و را نفی می

. المصلوب لا يقبل أن يقول إنه ملك بني إسرائيل فلماذا لا يقبل لو كان هو نفسه عيس ى )عليه السلام(  2

الذي جاء يبلغ الناس بأنه ملك بني إسرائيل؟! أليس هذا يدل بوضوح أن الذي ألقي عليه القبض وصلب  

 غير عيس ى )عليه السلام( ملك بني إسرائيل لهذا هو لم يقبل أن يقول إنه ملك بني إسرائيل. شخص آخر  

  أأنت مَلِك اليهود فقال له يسوع: أنت تقول …« ]إنجيل  
ً
»… فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا

[، »… فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول …« ]إنجيل مرقس:  27متى: اصحاح/ 

 إلى دار الولاية ودعا يسوع، وقال له  33[، »…15اصحاح/ 
ً
  34أنت ملك اليهود. ثم دخل بيلاطس أيضا

أجابه بيلاطس العلي أنا يهودي. أمتك   35أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني. 

أجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي   36ورؤساء الكهنة أسلموك إلي. ماذا فعلت. 

م إلى ال
َّ
سَل

ُ
فقال   37يهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أ

 
 .14 :مرقس -10
 .22 :لوقا -11
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له بيلاطس أفأنت إذا مَلِك. أجاب يسوع أنت تقول إني ملك. لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم  

 [. 18لأشهد للحق …« ]إنجيل يوحنا: اصحاح/ 

تبلیغ مردم به  برای عیسی آنکهحال اسرائیل است. بنی پادشاهاو  بگویدکه پذیرد نمیمصلوب  -2

به موضوع پذیرد؟! آیا این نمیچنین چیزی را چرا پس ، استآمده پادشاه بنی اسرائیل است، او  کهاین

 دیگر غیر از عیسی یکه دستگیر و به صلیب کشیده شد، شخصکسی که بر اینروشنی دلالت ندارد 

 اسرائیل است. که پادشاه بنیبگوید او نپذیرفت دلیل به همین و ؟ باشدمیاسرائیل ه بنیاپادش

هستی؟یهودپادشاهتوگفت: آیاپرسیده،اووالی ازبود. پسوالی ایستادهحضورعیسی در 11»

پیلاطس از او پرسید: تو پادشاه یهود هستی؟ او پاسخ داد و به  2 ...» (12)«،...!گوییمیگفت: توعیسی به او

اوبهطلبیده،عیسی راوشدخانه دیواندوباره داخلپیلاطسپس 33 ...» (13)،«...گویی: تو میگفتاو 

دیگرانگویی یامیخودازرااینتوداد: آیاجواباوعیسی به34هستی؟ یهودپادشاهتوگفت: آیا

بهراتورؤسای کهنهوتویهودی هستم؟ امّتمنداد: مگرجوابپیلاطس35گفتند؟ توبهی مندرباره

اینازپادشاهیِ منپاسخ داد پادشاهیِ من متعلق به این دنیا نیست. اگر36ای؟ کردهکردند. چهتسلیممن

نیست. جهاناینازمنپادشاهیاکنوننشوم. ولی تسلیمیهودبهجنگیدند تامیخادمان منبود،میجهان

هستم. برای این پادشاهگویی کهمیداد: توعیسی جوابهستی؟پادشاهتوگفت: مگراوبهپیلاطس 37

 (14)«....دهمراستی شهادتتا بهآمدمبه این جهانبه این جهتوشدممتوّلدمن

 فهل يليق بأبن ان يخاطب  . مخاطبة المصلوب لمريم أم عيس ى )عليه السلام( يدل  3
ّ

على أنه ليس ابنها والا

أمه )يا امرأة(، نعم يصح أن يخاطبها المصلوب بهذه الكلمة إذا لم يكن هو نفسه عيس ى ع ومخاطبته لها 

وكانت واقفات عند صليب يسوع    25بهذه الكلمة ليوضح أنها ليست أمه وأنه ليس عيس ى )عليه السلام(. » 

فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا   26كلوبا ومريم المجدلية . أمه وأخت أمه مريم زوجة 

 [.19ثم قال للتلميذ هو ذا أمك« ]إنجيل يوحنا: اصحاح/  27قال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك . 

 ،که ایشانکند بر اینمیمصلوب دلالت توسط  گرفتن مریم مادر عیسیقرار  چگونگی مخاطب -3

، آری؟ کند« خطاب زنمادرش را »ای فرزندی آیا شایسته است در غیر این صورت، اشد بفرزند او نمی

خواهد صحیح او توسط عبارت نباشد، خطاب قرار دادن او با این  عیسیبه صلیب کشیده شده، اگر این 

د: باشنمی عیسیاو نیز مادرش نیست و مریم، کند که ، روشن میعبارت. خطاب قرار دادن او با این بود

چون 26بودند ایستادهمجدلیهمریموهمسر کُلوپامریممادرش،خواهرواومادرعیسی،صلیبپایو»

 
 .27 :انجیل متی -12
 .15 :انجیل مرقس -13
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اینك زن،گفت: ایخودمادربهدید،ایستادهداشتمیدوستشاگردی کهآنباراخودعیسی مادر

 (15)«.تو استگفت: اینك این مادرشاگردآنبهو27تو است.این پسر

بطرس يعرض أن يضع نفسه مكان عيس ى للصلب وعيس ى يبين له عجزه عن هذا الأمر: »وقال الرب  . 4

ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى   32لسمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة . 

جن  فقال له يا رب إني مستعد أن أمض ي معك حتى إلى الس  33إيمانك . وأنت متى رجعت ثبت إخوتك . 

فقال أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني«   34وإلى الموت . 

»قال له سمعان بطرس يا سيد إلى أين تذهب . أجابه يسوع حيث أذهب لا تقدر    [.22]انجيل لوقا اصحاح  

در أن أتبعك الآن . إني أضع  قال له بطرس يا سيد لماذا لا أق 37الآن أن تتبعني ولكنك ستتبعني أخيرا . 

أجابه يسوع أتضع نفسك عني . الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث   38نفس ي عنك . 

 [. 13مرات« ]انجيل يوحنا اصحاح  

ولی  دارد؛شود، عرضه میکشیده میعیسی به صلیب عنوان کسی که به جای پطرس خودش را به  -4

اینك شیطانپروردگار به شمعون گفت: ای شمعون،پس»کند: بیان میمهم، عیسی ناتوانی او را از این 

هنگامی ونشودتلفایمانتتاکردمدعاتوبرایمنلیکن 32کندغربالگندمچونراشماخواست

به وزندانحتّی بهبرومتوباحاضرم، رَبوی گفت: ای به 33نما.استوارراخودبرادرانی بازگشتتوکه

انکارمرتبهسهکهباشدنزدهبانگخروسامروزای پطرس،گویممیراگفت: تو 33 سوی مرگ.

عیسی پاسخ داد: روی؟میآقا، کجاگفت: ایویشمعون پطرس به» (16)«.شناسینمیمراکهخواهی کرد

پطرس به او 33 خواهی آمد.پی منازآخربیایی؛ ولی درپیِ مناز توانیاکنون نمیروم،جایی که می

اوعیسی به 38نهاد. خواهمتوراهدرراخودجانبیایم؟پی توازاکنون نتوانمگفت: ای آقا، برای چه

باشی،نکردهانکارمرامرتبهسهتاگویممیتوبه یقین بهنهی؟میمنراهدرراخودجانداد: آیاجواب

 (17)«.زدنخواهدبانگخروس

في النصين المتقدمين من الإنجيل نفهم أن عيس ى عرض بصورة أو بأخرى على الحواريين أن يفدوه أو على 

الأقل نجد في النصوص أن عيس ى )عليه السلام( يبين لبطرس؛ وهو أفضل الحواريين أنه غير قادر أن يفدي  

أجابه    38أقدر أن أتبعك الآن . إني أضع نفس ي عنك .  عيس ى )عليه السلام( »قال له بطرس يا سيد لماذا لا  

يسوع أتضع نفسك عني؟. الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات« إذن هذا النص  

من إنجيل يوحنا يبين بوضوح أن عيس ى )عليه السلام( طلب من بطرس أن يفديه أو أنه ناقش عرض  

أجاب على هذا السؤال بأن بطرس غير قادر على هذا الأمر   بطرس )أتضع نفسك عني؟( ونجد أن عيس ى
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»الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات«، وهذه المناقشة لم تأتِ من فراغ فما الذي  

 جعل بطرس يعرض هذا العرض لو لم يكن عيس ى )عليه السلام( قد طرح هذا الأمر لهم؟!  

کند میبه حواریون عرض  ی دیگرصورتبه عیسی که شویم چنین متوجه میانجیل،  دو متن پیشینِ از

 ـکه او برترین حواری استـپطرس به  بینیم که عیسیکه به جای او فدا شوند یا حداقل در متون می

گفت: ای آقا، برای چهپطرس به او» :را ندارد شدن به جای عیسی دارد که او توانایی فدابیان می

خودجانداد: آیاجواباوعیسی به38نهاد. خواهمتوراهدرراخودجانبیایم؟پی توازنون نتوانماک

نخواهدبانگخروسباشی،نکردهانکارمرامرتبهسهتاگویممیتوبه یقین بهنهی؟میمنراهدررا

که کند میاز پطرس درخواست  عیسیکند که بنابراین این متن از انجیل یوحنا به روشنی بیان می .«زد

بینیم که و می« ؟نهیمیمنراهدرراخودجانآیا»گوید به پطرس چنین پاسخ میبه جای او فدا شود یا 

گویممیتوبه یقین به» :را نداردچنین چیزی دهد که پطرس توانایی اینگونه پاسخ می را عیسی این پرسش

نیامده است؛ ای هیچ مقدمهوگو بیگفتاین  .«زدنخواهدبانگخروسباشی،نکردهانکارمرامرتبهسهتا

را برای چنین موضوع مهمی   اگر عیسی ،را بیان کند یدرخواستچنین باعث شد تا پطرس چیزی چه 

 ؟!کردایشان مطرح نمی

 
ّ
 كلام بطرس )إني أضع نفس ي عنك( كيف يمكن فهمه بغير مسألة التشبيه وإلا

ً
فكيف يضع بطرس  وأيضا

نفسه مكان عيس ى )عليه السلام( ليصلب إذا لم يشبه به قبل هذا لكي يأخذه اليهود ويصلبوه على أنه  

عيس ى )عليه السلام( نفسه فالقوم يطلبون عيس ى )عليه السلام( وليس بطرس ولن يأخذوا بطرس مالم  

 رد عيس ى )عليه السلام( لم يكن أنه لا يصح أن تفدي 
ً
ني يا بطرس أو لابد أن أصلب أنا أو  يشبه به، وأيضا

أي جواب أخر غير أنك يا بطرس غير قادر على هذا الأمر، وهذا ينقلنا إلى التساؤل إذا كان بطرس والحواريون  

عاجزين عن أن يضعوا أنفسهم مكان عيس ى )عليه السلام( ويتحملوا الصلب فهل لا يوجد عند الله أحد  

 )عليه السلام( بوضوح أن يدفع عنه الصلب كما تقدم؟! يؤدي هذه المهمة بعد أن طلب عيس ى 

شبیه  یمسئلهغیر از چه صورتی به را « نهادخواهمتوراهدرراخودجان»سخن پطرس این همچنین 

چگونه خودش پطرس پیش از آن به او شبیه نشده باشد؛ اگر درک کرد؛ در غیر این صورت توان میشدن 

او تا یهود او را بگیرند و به عنوان اینکه  ،دهدقرار میشدن  برای به صلیب کشیده  را به جای عیسی

نه پطرس و تا زمانی که پطرس شبیه او  ،بودند  دنبال عیسی ها. ایننداست، به صلیب کش  عیسی

ی تو به جاصحیح نیست  ،اینگونه نبود که ای پطرس  گیرند. همچنین پاسخ عیسینشده باشد، او را نمی

را مهم تو توانایی این ؛ جز اینکه یا هر پاسخ دیگر ،من باید به صلیب کشیده شومناگزیر یا من فدا شوی، 

ندارند تا جان را توانایی این اگر پطرس و حواریون  که کِشاندنداری. این مسئله ما را به این پرسش می

 دیگریآیا خداوند هیچ کس را تحمل کنند،  ه شدنبدهند و به صلیب کشید خود را به خاطر عیسی
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کند میبه روشنی درخواست  پس از اینکه عیسی آنهم ؟را انجام دهد ی مهمکه این وظیفهندارد  را

 .شد قبلاً بیانطور که همان ،داشته شوداز او بر شدن کشیدهبه صلیب که 

هذا   [.11-18اشربها« ]يوحنا  . »فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد. الكأس التي اعطاني الآب ألا  5

الكلام صدر من المصلوب أثناء القبض عليه وهو كلام شخص قابل بمسألة الصلب ولا إشكال عنده معها،  

بل ويعتبر أن التردد في شرب كأس الصلب أمر غير مقبول وغير وارد ولا مطروح بالنسبة له ولا يمكن أن  

  
ّ

اشربها؟!!!« لا يسأل فقط بل يتسائل بتعجب )ألا اشربها(، فكيف  يفكر فيه »الكأس التي اعطاني الآب ألا

يمكن تصور أن يصدر هذا الكلام من نفس الشخص الذي كان قبل إلقاء القبض على المصلوب يقول: »يا  

   [.14أبا الآب كل ش يء مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس« ]مرقص: 
ً
إذن فهما شخصان مختلفان تماما

 ه القبض وصلب شخص أخر غير عيس ى )عليه السلام( الذي طلب أن لا يصلب. فالشخص الذي ألقي علي

عیسی به پطرس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است،  11» -5

است که به صلیب کسی سخن و دستگیر شدنش بیان شده هنگام این سخن از مصلوب در  (18).«؟!نوشمن

در نوشیدن جام صلیب را در مورد خودش تردید شدن را پذیرفته است و با آن مشکلی ندارد. حتی کشیده

آیا جامی را که پدر » کند.تأملی داند و اینکه امکان ندارد حتی در آن می نبیان و مطرح شدقبول، غیرقابل 

توان چطور می .«؟!نوشمنپرسد: »بلکه با تعجّب می پرسشی نیست،فقط مله ج ؛«؟!نوشمنبه من داده است، 

: ویدگمیبرای به صلیب کشیده شدن، باشد که پیش از دستگیر شدن کسی همان  که این سخنِکرد تصور 

دو به طور این  ،بنابراین (19).«بگذرانمنازراپیالهپذیر است. اینامکانبرای توهر چیزیای پدر پدران،»

 دستگیر و به صلیب کشیده شد، شخص دیگری غیر از عیسیآن کس که  یکدیگر متمایزند؛کامل از 

 .نمایدمینشدن  است که درخواست به صلیب کشیده

. ما موجود في إنجيل يهوذا وهو إنجيل أثري عثر عليه ويعود تأريخه إلى ما قبل الإسلام فلا يمكن القدح  6

 بين المسيحيين الأوائل واستنساخ  به على أنه ملفق من مسلمين، وبالتالي فه
ً
و إنجيل مسيحي وكان متداولا

وتداول إنجيل يهوذا بين بعض المسيحيين الأوائل دال على اختلافهم في هوية المصلوب في تلك الفترة، وهذا  

( بل ويحدد اسم المصلوب وصفاته وصفة  عليه السلامنص من إنجيل يهوذا يبين أن المصلوب ليس عيس ى ) 

 ذريته.

المشهد الثالث: »وقال يهوذا: يا سيد، أيمكن أن يكون نسلي تحت سيطرة الحكام؟ أجاب   -إنجيل يهوذا 

 عندما تري الملكوت وكل  سطرين مفقودين 000يسوع وقال له: "تعالَ، أنه أنا ]
ً
..[ لكنك ستحزن كثيرا

 أجياله". 

 ت الذي أبعدتني عن ذلك الجيل.  وعندما سمع ذلك قال له يهوذا: "ما الخير الذي تسلمته أنا؟ لأنك أن

 
 .11 – 18 :یوحنا -18
 .14 :مرقس -19
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 من الأجيال الأخرى 
ً
ولكنك ستأتي لتسود   - أجاب يسوع وقال: "ستكون أنت الثالث عشر وستكون ملعونا

 [ إلى الجيل المقدس«.47عليهم. وفي الأيام الأخيرة سيلعنون صعودك ]

 ((But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me)) 

 لأنك ستضحي بالإنسان الذي يرتديني. 
َ
 »ولكنك ستفوقهم جميعا

 وقلبك ]
ً
. ويضرم عقابك الإلهي. ويظهر نجمك ساطعا

ً
 [«.57[ ]000ويرتفع قرنك حالا

وجود دارد؛ انجیلی که تاریخی است و کشف شده و تاریخش به پیش از ا دآنچه در انجیل یهو -6

و باشد، به آن وجود ندارد که از سوی مسلمانان جعل شده  یطعنه زدنچنین و امکان گردد، اسلام باز می

دست به دست شدن و برداری نسخهو  است بودهمسیحیان از ابتدا رایج بین انجیلی مسیحی است و نتیجه  در

. این باشدمیاختلاف ایشان در شخصیت مصلوب در آن زمان  ی بر، دلیلمسیحیان اولیهیهودا بین  انجیل

حتی نام  نیست و ، عیسیشخص به صلیب کشیده شدهکند ست که بیان میا از انجیل یهودامتنی 

 کند.مشخص مینیز ها و ویژگی فرزندانش را ویژگی ،مصلوب

 یممکن است نسل من تحت سلطه آیاآقا، و یهودا گفت: ای »آمده است: سوم  در انجیل یهودا، مشهد

 ....(استشده  خط مفقود دو)....گفت: بیا این من هستم  پاسخ داد و به او حکام قرار گیرد؟ عیسی

 «.خواهی شد گینغمبسیار ببینی،  رانَسلشَ کن تو هنگامی که ملکوت و یل

کسی هستی که تو چرا گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟  هنگامی که آن را شنید یهودا به او و»

 .ساختی آن نسل دور مرا ازکه 

مورد لعنت واقع های دیگر آینده از سوی نسل سیزدهمین خواهی بود و در داد و گفت: توپاسخ عیسی 

 تو را لعنت صعودِپایانی، روزهای  کن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت و دریل شد ـخواهی 

 .«مقدّس نسلِ تا 47 کرد خواهند

» «

 .قربانی خواهی کرد ،که مرا پوشیده استانسانی را زیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود یتو برتر از همهاما »

و قلب  شد ات درخشان وظاهر خواهدو ستاره ،ورتو شعله و مجازات الهیِ ،بلندحال و وضعیتِ قرن تو 

.«57 تو....

 لأنك ستضحي  
َ
وإضافة إلى أن النص يبين بوضوح أن المصلوب ليس عيس ى: »ولكنك ستفوقهم جميعا

فإنه يطرح اسم المصلوب على أنه يهوذا وأكيد أن يهوذا في هذا النص ليس يهوذا   بالإنسان الذي يرتديني« 

الاسخريوطي الخائن الذي ذهب لعلماء اليهود وجاء بالشرطة الدينية للقبض على المصلوب فيهوذا الذي  

يصلب بدل عيس ى كما في نص إنجيل يهوذا هو إنسان صالح ويضحي بنفسه لأجل عيس ى، بل ويصفه عيس ى  

  في إ
ّ
نجيل يهوذا بصفة لا يمكن أن يتصف بها يهوذا الاسخريوطي، وهي أنه سيكون الثالث عشر، حيث أن
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الحواريين كما اتفق الجميع اثنا عشر فقط، وبعد خيانة يهوذا الاسخريوطي جاءوا ببديل عنه ليكمل العدد  

 ثلاثة عشر، وهذا يجعل يهوذا المخاطب هنا غير يهو 
ً
 هذا  اثنا عشر ولم يكونوا أبدا

ً
ذا الاسخريوطي حتما

إضافة إلى عبارات جاءت في إنجيل يهوذا هي: »ولكنك ستأتي لتسود عليهم«: وهذه العبارة تجعل الأمر  

 بالمنقذ الذي يأتي في آخرالزمان ليملأ الأرض بالعدل فيهوذا الاسخريوطي لا يأتي في أخرالزمان؛  
ً
منحصرا

 ان. لأنه باختصار شخص طالح ولد ومات في ذلك الزم

 یتو برتر از همهاما »، عیسی نیست: به صلیب کشیده شدهکند که متن به روشنی بیان میاین به علاوه 

به صلیب نام  همچنین .«قربانی خواهی کرد ،که مرا پوشیده استانسانی را زیرا تو آن  ؛آنها خواهی بود

یهودای اسخریوطی خائن نیست که همان یهودا در این متن، اکیداً و کند یهودا معرفی میرا کشیده شده 

طور که در متن همانبنابراین آورد.  مصَلوببه سوی علمای یهود رفت و مأموران دینی را برای دستگیری 

شایسته است که  ی، انسانشودمی، یهودایی که به جای عیسی به صلیب کشیده موجود استانجیل یهودا 

که  نمایدتوصیف میصفتی  احتی عیسی او را در انجیل یهودا ب کند؛میقربانی خودش را به خاطر عیسی 

که آن طور . استن میاینکه او سیزده اسخریوطی به چنین صفتی آراسته بوده باشد؛یهودای ندارد امکان 

به  بدیلیپس از خیانت یهودای اسخریوطی  و نفر هستند دوازده همگی اتفاق نظر دارند، حواریون فقط

همین مورد، به طور قطع در نبودند. به هیچ وجه سیزده نفر کامل شود و  عدد دوازده نفراو آمد تا  جای

که در  هایی استتعلاوه بر عباراین دهد. یهودای مخاطب را غیر از یهودای اسخریوطی قرار میاینجا 

به را موضوع  ،این عبارت .«کن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشتیل»: جمله از ،جیل یهودا آمدهنا

آید تا زمین را پر از عدل و داد کند. که می کند؛ همان منجیّآید، منحصر میمیکه در آخرالزمان  منجیّ

آید؛ چرا که به طور خلاصه، شخصیتی نابکِار است که در آن اما یهودای اسخریوطی در آخرالزمان نمی

 زمان به دنیا آمده و از دنیا نیز رفته است.

ال يهوذا: يا سيد، أيمكن أن يكون نسلي تحت سيطرة الحكام؟ أجاب يسوع وقال له: "تعالَ، أنه أنا  »وق

 عندما تري الملكوت وكل أجياله". وعندما سمع ذلك قال  سطرين مفقودين  000]
ً
..[ لكنك ستحزن كثيرا

 الجيل« له يهوذا: "ما الخير الذي تسلمته أنا؟ لأنك أنت الذي أبعدتني عن ذلك 

)أيمكن أن يكون نسلي تحت سيطرة الحكام( الحكام يحكمون الجميع فهل هناك معنى وحكمة في أن يسأل  

 شخص عن نسله إذا كانوا تحت سيطرة الحكام؟!  

 في حالة واحدة وهي أن هؤلاء النسل الذين يسأل عنهم هم خلفاء الله  
ّ

 هذا الكلام لن يكون له معنى إلا
ّ
إن

فهو يسأل إن كانوا سيكونون تحت سيطرة الحكام الطواغيت أم سيمكنهم الناس من  في أرضه، وبالتالي 

 خلفاء الله في أرضه، وهو يسأل عن  
ً
الحكم، إذن )يهوذا( ليس المتوقع أن يسود هو فقط بل نسله أيضا

خلفاء الله في أرضه من نسله هل يمكن رغم تنصيبهم الإلهي أن يكونوا تحت سلطة وسيطرة الحكام  
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)عليه السلام( وموس ى وعيس ى نفسه    غيت كما كان حال كثير من خلفاء الله الذين سبقوهم كإبراهيمالطوا

أم أن الناس ستمكنهم من إجراء حاكمية الله على الأرض وفي هذا السؤال وجواب عيس ى عليه عدّة أمور  

 ليس من خلفاء الله 
ً
 في أرضه فلا معنى  تحتم أن يهوذا هنا ليس هو الاسخريوطي، فيهوذا الاسخريوطي أصلا

للسؤال لو كان السائل يهوذا الاسخريوطي، ويهوذا الاسخريوطي ليس له نسل بل مات بعد حادثة الصلب  

 عندما تري الملكوت وكل أجياله«: كيف ليهوذا  
ً
فلا معنى للسؤال لو كان هو »لكنك ستحزن كثيرا

 جاء من   الاسخريوطي الطالح ان يرى الملكوت؟! نعم يمكن ان يرى الملكوت
ً
 الهيا

ً
لو كان يهوذا هنا شخصا

 عن عيس ى )عليه السلام( فهو إذن ليس  
ً
الملكوت وهو عائد إلى الملكوت بعد انتهاء مهمته في الصلب بدلا

 يهوذا الاسخريوطي. 

پاسخ داد  حکام قرار گیرد؟ عیسی یممکن است نسل من تحت سلطه آیاآقا، و یهودا گفت: ای »

 رانَسلَش کن تو هنگامی که ملکوت و یل ....(استشده  خط مفقود دو)....گفت: بیا این من هستم  و به او

گفت: من چه خیری را حاصل  هنگامی که آن را شنید یهودا به او و« »خواهی شد گینغمبسیار ببینی، 

 .«ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که که تو چرا کردم؟ 

اینکه کسی کنند کام به همه حکمرانی می«: حُ؟حکام قرار گیرد یتحت سلطهممکن است نسل من  آیا»

 باشند؟!ی حکام میتحت سلطه)آنها نیز(  چرا کهآیا معنا و حکمتی دارد،  ،از نسل خودش بپرسد

پرسد، همان معنا خواهد بود مگر در یك صورت؛ اینکه این نسلی که در مورد ایشان میاین سخنی بی

ی پرسد که آیا تحت سیطره و سلطهنتیجه در مورد ایشان می جانشینان خداوند در زمین باشند و درخلفا و 

حکام طاغوت خواهند بود یا مردم حکومت را برای آنها ممکن خواهند ساخت؟ بنابراین چنین توقعی 

باشند. او در نش میرود که فقط یهودا پادشاهی کند، بلکه نسل او نیز خلفا و جانشینان خداوند در زمینمی

پرسد که آیا ممکن است بر خلاف باشند، میمورد خلفای خداوند در زمینش که از نسل خودش می

طور که وضعیت ی حکام طاغوت قرار گیرند؟ همانمنصوب شدن الهی ایشان، تحت سلطه و سیطره

وسی و خود عیسی؛ یا مردم ، مبسیاری از خلفای الهی که پیش از ایشان بودند، چنین بود؛ مانند ابراهیم

پاسخ عیسی  و ،در راستای اجرای حاکمیت خداوند بر زمین، به ایشان تمکین خواهند داد. در این پرسش

کند به طور حتم یهودا در اینجا همان یهودای اسخریوطی نیست. به آن مواردی وجود دارد که بیان می

چنانچه از ند در زمینش نیست، پس این پرسش یهودای اسخریوطی به هیچ وجه از خلفا و جانشینان خداو

ی صلیب از ، معنایی ندارد. یهودای اسخریوطی نسلی نداشت؛ بلکه پس از حادثهباشدیهودای اسخریوطی 

کن تو یل»دنیا رفت؛ بنابراین اگر او همان شخص باشد، این پاسخ برای پرسش، معنایی نخواهد داشت: 

 نابکارچگونه یهودای اسخریوطی  .«خواهی شد گینغمبسیار ببینی،  رانَسلشَ هنگامی که ملکوت و 

تواند ملکوت را ببیند اگر یهودا در اینجا شخصی الهی باشد که از تواند ملکوت را ببیند؟! آری، میمی
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، به ملکوت به جای عیسی شدنی خود مبنی بر به صلیب ملکوت آمده باشد و پس از انجام وظیفه

 ن، این شخص، یهودای اسخریوطی نیست.گردد؛ بنابرایباز

»وعندما سمع ذلك قال له يهوذا: "ما الخير الذي تسلمته أنا؟ لأنك أنت الذي أبعدتني عن ذلك الجيل«:  

بعد عنه يهوذا الاسخريوطي؟!
ُ
 في حالة واحدة، أن يكون   اي جيل أ

ّ
 هذا الكلام لا يستقيم إلا

ّ
الحقيقة أن

الاسخريوطي، بل هو شخص إلهي ملكوتي جاء في زمن وجيل عيس ى وهو ليس زمانه  يهوذا هنا ليس يهوذا 

 جاء بسبب دعاء عيس ى )عليه السلام( أن يدفع عنه  
ً
وجيله بل جاء لأداء مهمة ويعود من حيث جاء، وأيضا

إذن يهوذا   الصلب لهذا صح أن يقول لعيس ى )عليه السلام( »لأنك أنت الذي أبعدتني عن ذلك الجيل«.

ذكور في بعض نصوص إنجيل يهوذا كالنص المتقدم ليس يهوذا الاسخريوطي الذي خان عيس ى وسلمه  الم

لعلماء اليهود كما  في نهاية إنجيل يهوذا: »واقتربوا من يهوذا وقالوا له: ماذا تفعل هنا؟ أنت تلميذ يسوع ،  

 المشهد الثالث[. -ا  فأجابهم يهوذا كما أرادوا منه واستلم بعض المال وأسلمه لهم« ]إنجيل يهوذ

کسی هستی که تو چرا گفت: من چه خیری را حاصل کردم؟  هنگامی که آن را شنید یهودا به او و»

واقعیت آن  عنی همان نسلی که یهودا اسخریوطی از آن دور شده بود؟!«: یساختی آن نسل دور مرا ازکه 

است که این سخن فقط در یك صورت سخنی درست خواهد بود؛ اینکه این یهودا، همان یهودای 

اسخریوطی نباشد، بلکه شخصیتی الهی باشد که در زمان و نسل عیسی آمده یعنی زمانی که زمان و نسل 

دعای  بخاطرین گردد. همچنمی به همان جایی که آمده، بازسپس ای باشد؛ برای انجام وظیفهاو نمی

 که به صلیب کشیده شدن از او دور شود، آمده است. به این ترتیب این سخن او که به عیسی عیسی

بنابراین  باشد.درست و صحیح می« ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که که تو چرا »گوید: می

شد، همان یهودای اسخریوطی  تر ارایهیهودای گفته شده در برخی متون انجیل یهودا مانند متنی که پیش

طور که در پایان انجیل یهودا آمده، او را به علمای یهود تسلیم نمود، خیانت کرد و همان که به عیسی 

کنی؟ تو شاگرد یسوع هستی. پس یهودا به یهودا نزدیك شدند و به او گفتند: اینجا چه می»باشد: نمی

 (20)«.شان نمودداد و اموالی )مبلغی( دریافت کرد و او را تسلیمطور که از او خواستند، پاسخشان را همان

بل يهوذا هذا كما وصفه إنجيل يهوذا إنسان صالح ومن خلفاء الله في أرضه بل ويكون بعض ذريته خلفاء 

 هو لم يكن من جيل عيس ى ولا من زمانه أي أنه نزل من الملكوت في وقت عيس ى،  
ً
الله في أرضه، وأيضا

 ويسود في آخر الزمان،  وإضافة إلى 
ً
كل هذا فإن النص يقول إن يهوذا هذا هو الذي سيملئ الأرض عدلا

 من عيس ى تنطبق على المنقذ الذي يأتي في  
ً
الآن كل هذه الصفات التي جاءت ليهوذا الذي صلب بدلا

 عن معنى كلمة يهوذا لنرى من يكون هذا الشخص؟ نجد أن كلمة يه
ً
وذا  آخرالزمان، فإذا سألنا أخيرا

الاصحاح   - سفر التكوين   -بالعربية تعني الحمد أو أحمد، وهذا المعنى تؤكده التوراة حيث جاء في التوراة  
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 وولدت ابنا وقالت هذه المرة أحمد الرب . لذلك دعت اسمه يهوذا .   35التاسع والعشرين: » 
ً
وحبلت أيضا

المنقذ أو المعزي الموعود به في آخرالزمان    إذن يهوذا تعني أحمد؛ وهو اسم المهدي أو   ثم توقفت عن الولادة«.

 المذكور في التوراة والإنجيل والقرآن ووصية رسول الله محمد )صلى الله عليه وآله(.

کند، انسانی صالح و حتی از جانشینان خداوند طور که انجیلِ یهودا توصیفش میبلکه این یهودا همان

جانشینان خداوند در زمینش هستند. همچنین او از نسل عیسی و نیز  شدر زمینش است و برخی از فرزندان

ی اینها، از زمان عیسی، نیست؛ به این معنی که او در زمان عیسی از ملکوت فرود آمده است. علاوه بر همه

کند این یهودا، همان کسی است که زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت و در آخرالزمان متن بیان می

که به جای عیسی به صلیب آن آمده هایی که برای یهودا اکنون تمام این ویژگی د کرد.سروری خواه

از معنی  انتهادر ما اگر  نتیجتاًباشد. آید، منطبق میای که در آخرالزمان میدهندهبر نجات ،کشیده شد

دا در زبان ی یهوی یهودا سؤال کنیم، این شخصیت را چه کسی خواهیم دید؟ خواهیم دید که کلمهکلمه

که در تورات سِفر  آنجاو بر این معنی در تورات تأکید شده،  ،باشدأحمد می یای الحمد اعربی به معن

مرتبهگفت: اینوپسری زاییدشده،حاملهدیگربارو 35» :است پیدایش اصحاح بیست و نهم آمده

بنابراین یهودا  .«بازایستادزاییدنازنهاد. سپس نامیهودارااوگویم. پسستایش (أحمد)پروردگار را

اش داده شده و ای است که در آخرالزمان وعدهدهندهبخش یا تسلیمهدی، رهایی یعنی أحمد؛ و این اسمِ

 ذکر شده است. محمد اللهدر تورات، انجیل، قرآن و وصیت رسول 

 في التوراة والإنجيل المصلوب وصفت مواقفه وروي عنه كلام بعد 
ً
إلقاء القبض عليه تدل على أنه  وأيضا

 يهوذا الاسخريوطي  
ّ
شخص حكيم وراض تمام الرضا بما يجري له وأنه غير يهوذا الاسخريوطي حيث أن

 ورابط الجأش وهو يساق  
ً
شخص استحوذ عليه الشيطان فلا تصدر منه الحكمة ولا يمكن أن يكون هادئا

 عن عيس ى )عليه السلام( الذي كفر به.
ً
التوراة/ سفر إشعيا، وفي أعمال الرسل/ الأصحاح  في    ليصلب بدلا

الثامن هذا النص: »… مثل شاة سيق إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه  

وإضافة إلى أن النص كما هو الواقع الذي حصل يدل على أنه ذهب بكل هدوء ورباطة جأش إلى   …«.

ليه النص وهو أنه لم يتكلم ولم يتظلم ولم يبين حقه وأنه رسول  العذاب والصلب، فهناك أمر آخر يدل ع

 عليه أنه ذهب إلى  
ُ
 العلماء والناس، ووعظهم وبين حقه فلا يَصدِق

َ
ت

َّ
في حين أن عيس ى )عليه السلام(  بَك

 .
ً
 الذبح صامتا

همچنین در تورات و انجیل کسی که به صلیب کشیده شده است موافق با چنین چیزی توصیف شده و 

دهد او شخصی حکیم است و با تمام وجود شود که نشان میپس از دستگیر شدنش سخنی از او روایت می

طی شخصیتی باشد و اینکه او غیر از یهودا اسخریوطی است. یهودا اسخریوبه آنچه بر او رفته، راضی می

تراود و امکان ندارد در است که شیطان بر او سیطره یافته است؛ از چنین شخصیتی حکمتی بیرون نمی
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که نسبت به او کفر ورزیده، به  یسآرامش و به دور از ترس و اندوه باشد در حالی که به جای عی

شود: نین متنی دیده میدر تورات سفر اشعیا و در اعمال رسولان اصحاح هشتم چ شود!صلیب کشیده می

، اینگونه است خاموش اشبرندهپشم نزد که گوسفندی چون و ،برندمی ذبح برای که ایبره همچون ...»

کند که او ـ بیان میهمان طور که در واقعیت نیز اتفاق افتادهبه علاوه این متن ـ .«...گشایددهانش را نمی

رود. بنابراین در اینجا مورد عذاب و به صلیب کشیده شدن میدر کمال آرامش و اطمینان خاطر به سوی 

کند و حقش کند وجود دارد: اینکه او هیچ صحبت و دادخواهی نمیدیگری که این متن به آن هدایت می

آورد و حقش برای علما و مردم دلیل می کند در حالی که عیسیو اینکه او فرستاده است را ابراز نمی

 کند.، بر عیسی صدق نمیرفتدر سکوت به سوی ذبح پیش  کسی کهنمود؛ بنابراین را بیان می

ذين صلبا معه بأنه سيذهب للفردوس لأنه دافع عنه فهل يمكن مع  
ّ
وفي الإنجيل المصلوب يبشر أحد ال

هوذا الاسخريوطي؟! وبمَ يبشر يهوذا الاسخريوطي  هذه الحكمة وهذا التبشير من المصلوب ان يكون هو ي

 عن عيس ى الذي كفر به أليس لو كانت هذه حاله فهو  
ً
لو كان قد بدل الله شكله وسيق إلى الصلب بدلا

 إنه ظالم وسيعاقب فأي فردوس يبشر بها من يدافع عنه؟! »وكان واحد من المذنبين المعلقين  
ً
يعلم يقينا

 إن كنت أ
ً
فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف    40نت المسيح فخلص نفسك وإيانا .  يجدف عليه قائلا

أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا . وأما هذا فلم يفعل    41الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه .  

لحق أقول  فقال له يسوع ا   43ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك .    42شيئا ليس في محله .  

: » 23لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس« ]انجيل لوقا: 
ً
ى   33[. وفي إنجيل لوقا أيضا

َ
وْا بِهِ إِل

َ
ا مَض

َّ َ
وَلم

رَ عَنْ يَسَارِ 
َ
 عَنْ يَمِينِهِ وَالآخ

ً
نِبَيْنِ، وَاحِدا

ْ
ذ

ُ ْ
اكَ مَعَ الم

َ
بُوهُ هُن

َ
 صَل

َ
ى جُمْجُمَة

َ
ذِي يُدْع

َّ
وْضِعِ ال

َ ْ
الَ يَ   34هِ.  الم

َ
ق

َ
سُوعُ:  ف

« ]انجيل لوقا: 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
ا يَف

َ
 مَاذ

َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
هُمْ لا نَّ

َ
هُمْ، لأ

َ
فِرْ ل

ْ
اهُ، اغ

َ
بَت

َ
 [.23يَا أ

دهد که شود بشارت می، به یکی از کسانی که با او به صلیب کشیده میمصَلوبدر انجیل شخص به 

با چنین حکمت و چنین  او به بهشت خواهد رفت چرا که از او دفاع کرده است. حال، آیا ممکن است

بشارت دادنی از سوی به صلیب کشیده شده، این شخص همان یهودا اسخریوطی باشد؟! یهودا اسخریوطی 

کافر شده، به نسبت به او دهد، اگر خداوند شکل او را تغییر داده و به جای عیسی که به چه بشارت می

کار است و داند که به یقین ستمد نمیسوی صلیب کشیده شود اگر وضعیت او اینگونه است، آیا او خو

 یکی»دهد؟! که از او دفاع کرده است به کدامین فردوس بشارت میرا عقوبت خواهد شد؛ پس او کسی 

 پس ؟نیستی مسیح تو مگر» :گفتمی او به کناناهانت ،بودند شده آویخته صلیب بر که جنایتکاری دو از

 همان زیر نیز تو ؟ترسینمی خدا از» :گفت و کرد سرزنش را او دیگری امّا  40« !بده نجات را خودت و ما

  42« .است نکرده تقصیری هیچ مرد این امّا .ماست اعمال سزای زیرا ،است حقبه ما مکافات  41 !حکمی

 راستیبه» :داد پاسخ عیسی  43« .آور یاد به نیز مرا ،رسیدی خود ملکوت به چون ،عیسی ای» :گفت سپس
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موضعی بهچونو 33»و همچنین در انجیل لوقا:  (21)«.«.بود خواهی فردوس در من با امروز ،گویممی تو به

دیگری وراستطرفیکی برخطاکار،دوآنباآنجادررااورسیدند،گویندمیی سرکاسهراآنکه

 (22)«.کنندمیچهدانندنمیزیرابیامرز،راعیسی گفت: ای پدر، اینها 34کردند. چپش مصلوببر

لا يمكن أن يصدر ما تقدّم وما روي من الحكمة والمواقف الرصينة الثابتة للمصلوب وفي أصعب الظروف  

من سفيه أو شيطاني كافر والعياذ بالله كيهوذا الاسخريوطي كما يحلو لبعضهم تصوير الشبيه على أنه  

وإضافة إلى كل ما تقدّم    دليل فقط ليضعوا شبيها لعيس ى صلب مكانه.يهوذا الاسخريوطي هكذا بدون أي  

يجب الالتفات إلى أن يهوذا الاسخريوطي جاء ودل الشرطة الدينية على المصلوب والقوا القبض على  

الشبيه المصلوب فكيف يكون يهوذا الاسخريوطي جاء مع الشرطة ودلهم على الشبيه وهو نفسه الشبيه  

 ولا تكون بهذا المستوى  هل يهوذا الاسخري
ً
؟ المفروض أن تكون الاطروحات أكثر تعقلا

ً
وطي شخصان مثلا

 يقف فيه يهوذا الاسخريوطي وهو مع الشرطة ويدلهم  
ً
من السذاجة والتناقض فكيف يعقل شخص موقفا

 ،
ً
  على الشبيه وهو نفسه الشبيه فهو موجود في نفس المكان بشخصين وصورتين وبحالتين متناقضتين تماما

 ما هذا المستوى من الطرح، وأعجب كيف يقبله بعضهم وهو بهذا المستوى من التناقض؟ 

 ما تقدم ينفي ما يقوله بعض المسلمين )بدون دليل( من أن المصلوب يهوذا الاسخريوطي،  
ّ
إضافة إلى أن

 الشبيه المصلوب شاب صالح شبه بصورة عيس ى، بل وروي عن النبي أنه 
ّ
من   فانه يوجد روايات بينت أن

 ذرية علي )عليه السلام( بالخصوص.

 صلوبمَ شخص سوی از نامتناقض وخردمندیِ حکمتاز  آنچه و شد تقدیم آنچه است غیرممکن

 شیطانی خدا بر پناه یا داشته قرار خردیکم و سفاهت هایظرفیت ترینپست در که شخصی از هشد روایت

؛ آن گونه که بعضی از آنها مشکل را اینگونه باشد، صادر شده باشد بوده اسخریوطی یهودا همچون کافر

طوری بی هیچ دلیلی، فقط برای اینکه او را اند که او، یهودای اسخریوطی است؛ همینگشایی کردهگره

علاوه بر آنچه تقدیم شد، باید توجه داشت که  شبیه عیسی که به جایش به صلیب کشیده شد، قرار دهند!

کند و باعث دستگیر صلوب هدایت میهای دینی را به سوی شخص مَلیسآید و پیهودای اسخریوطی می

ها بیاید شود؛ حال چگونه ممکن است یهودا اسخریوطی به همراه پلیسشدن شبیهِ به صلیب کشیده شده می

و آنها را به سوی شبیه عیسی هدایت کند در حالی که خودش همان شخص شبیه باشد؟! آیا مثلاً یهودا 

تری برخوردار باشند و در چنین های ارایه شده باید از عقلانیت بیشطرح شخصیت دارد؟!اسخریوطی دو 

گویی قرار نگیرد. چگونه به نظر کسی که با چنین دیدگاهی در مورد یهودا سطحی از سادگی و تناقض

کند و باشد و آنها را به سوی شخص شبیه راهنمایی میها میاسخریوطی موافق است یعنی او همراه پلیس
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رسد که او در یك مکان باشد، این دیدگاه عقلانی به نظر میدر عین حال خودش همان شخص شبیه می

ای با دو شخصیت، دو صورت و دو حالت به طور کامل متناقض وجود داشته باشد؟! این چه طرح و ایده

تناقضات قرار  کنم که چطور برخی از ایشان چنین دیدگاهی که در چنین سطحی ازاست؟! و تعجب می

 پذیرند!دارد را می

)بدون هیچ دلیلی( گویند می، اینکه کندرا رد میبرخی از مسلمانان گفته علاوه بر آنچه ارایه شد، آنچه 

د شبیه به صلیب کشیده شده، جوانی نکنکه بیان می استمصلوب همان یهودا اسخریوطی است؛ روایاتی 

روایت شده که او به طور خاص از فرزندان امام  از پیامبر حتی ؛صالح و نیکوکار به صورت عیسی بوده

 .است علی

 النتيجة مما تقدم: 

 عيس ى لم يصلب، وإن لم يكن كل  
ّ
 في التوراة والأناجيل التي يعترف بها المسيحيون نصوص تدل على أن

ّ
إن

 على أن المصلوب غير عيس ى )عليه السلام(،  
ً
 بمفرده فهي بمجموعها تمثل دليلا

ً
من هذه النصوص كافيا

 فعيس ى يطلب من الله أن لا يصلب.  

 عيس ى ملك بني اسرائيل. والمصلوب يرفض أن يقول بلسانه إنه ملك 
ّ
 بني اسرائيل مع أن

 )يا امرأة(. :والمصلوب يخاطب مريم أم عيس ى )عليه السلام( 

وبطرس يعرض أن يضع نفسه مكان عيس ى، اي يطلب أن يكون هو الشبيه »قال له بطرس يا سيد لماذا لا  

أقدر أن أتبعك الآن. إني أضع نفس ي عنك« وعيس ى يرفض لأنه يعلم أن بطرس عاجز عن هذا الأمر ويعطيه  

 سلام(. أمارة عجزه؛ أنه سيتبرأ من المصلوب ثلاث مرات وهي أكيد براءة من عيس ى )عليه ال 

بمقارنة كلام عيس ى )عليه السلام( قبل أن يأتي الجنود ويلقوا القبض على المصلوب مع كلام المصلوب  

 فهما يقفان موقفين مختلفين ازاء القبول  
ً
أثناء إلقاء القبض عليه نعرف أنهما شخصان مختلفان تماما

. لا يمكن أن يكون هو نفسه من  )الكاس التي اعطاني الآب ألا اشربها( .. :بالصلب فالشخص الذي يقول 

 )يا أبا الآب كل ش يء مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس(. :قال قبل ساعات

 ی آنچه ارایه شد:نتیجه

کنند عیسی به صلیب در تورات و انجیلی که مورد قبول مسیحیان است متونی وجود دارد که بیان می

باشد که ی آنها به مثابه دلیلی مینکند، مجموعهکشیده نشد و اگر هر یك از این متون به تنهایی کفایت 

 از جمله:باشد نمی شخص به صلیب کشیده شده، عیسی

 خواهد که به صلیب کشیده نشود.عیسی از خداوند می

اسرائیل است با اینکه عیسی پادشاه پذیرد با زبانش اقرار کند که او پادشاه بنیبه صلیب کشیده شده نمی

 اسرائیل بود.بنی



 24  ........................................................................................... کندمی قیام، مردنش از پس قائم: 2س 808 /پرسش

 دهد.قرار می« خطاب ای زنـ را با عبارت »مادر عیسیمصلوب، مریم ـ

کند؛ یعنی اینکه او همان شخص شبیه باشد پطرس خودش را به عنوان جایگزین عیسی داوطلب می

ه او پذیرد چرا ک« و عیسی نمی؟توانم از پی تو بیایمپطرس به او گفت: ای آقای من، اکنون چرا من نمی»

نماید: که او سه مرتبه از به چنین اشاره می ائیشای را ندارد و به ناتوانداند پطرس توانایی چنین وظیفهمی

 باشد.می صلیب کشیده شده، برائت خواهد جست، و این اکیداً برائت از عیسی

ن پیش از آمدن سربازان و دستگیر کردن به صلیب کشیده شده با سخ ی سخن عیسیبا مقایسه

باشند و آنها در شویم که آنها دو شخصیت کاملاً متفاوت میصلوب هنگام دستگیر شدنش، متوجه میمَ

آیا جامی که پروردگار به گوید »کنند. آن که میبرابر پذیرفتن صلیب، دو برخورد مختلف را اتخاذ می

هر چیزیای پدر پدران،بود: »تواند همان کسی باشد که ساعاتی پیش گفته نمی «؟!...دهد را ننوشممن می

 .«بگذرانمنازراپیالهپذیر است. اینامکانبرای تو

 ومن إنجيل يهوذا: 

 المصلوب ليس عيس ى نفسه بل شبيه شبه بعيس ى )عليه السلام(. 

ه الثالث عشر. 
ّ
 المصلوب وصف بأن

 المصلوب وصف بأنه سيأتي في آخر الزمان ليسود. 

 بين( ولكن ليس يهوذا الاسخريوطي.المصلوب اسمه يهوذا )أحمد كما ت

 المصلوب نزل من الملكوت وليس من جيل عيس ى )عليه السلام(. 

 المصلوب له ذرية وهم خلفاء لله في أرضه. 

 المصلوب لا يمكن أن يكون يهوذا  
ّ
 في التوراة والإنجيل وإنجيل يهوذا نصوص واضحة تبين أن

ً
أيضا

 المصلوب يهوذا الاسخريوطي.  
ّ
 الاسخريوطي، وفيها رد على من يقول إن

 و از انجیل یهودا:

 است. صلوب خود عیسی نیست بلکه شبیه مشتَبَه شده به عیسیمَ

 شود که او سیزدهمین است.میتوصیف  گونهاینصلوب مَ

 شود که در آخرالزمان خواهد آمد تا سروری کند.گونه توصیف می صلوب اینمَ

 باشد و یهودا اسخریوطی نیست.طور که گفته شد به معنی احمد( میصلوب یهودا )هماناسم مَ

 باشد.نمی صلوب از ملکوت فرود آمده است و از قوم عیسیمَ

 باشند.که خلفا و جانشینان خدا در زمینش میصلوب فرزندانی دارد مَ
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دارند که به صلیب همچنین در تورات، انجیل و انجیل یهودا متون واضحی وجود دارد که بیان می

صلوب همان گوید مَکه می برای کسی هاییتواند یهودا اسخریوطی باشد و در آن پاسخکشیده شده نمی

 ، وجود دارد.یهودا اسخریوطی است

:
ً
 في الروايات:  ثالثا

 في كتب الشيعة: 

 عيس ى )عليه السلام( وعد أصحابه ليلة  
ّ
في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر )عليه السلام(، قال: )إن

 ثم خرج عليهم من عين في زاوية  
ً
 فأدخلهم بيتا

ً
رفعه الله إليه فاجتمعوا عند المساء، وهم اثنا عشر رجلا

 الله رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه  البيت وهو ينفض رأسه من 
ّ
الماء، فقال إن

شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي ؟ قال شاب منهم أنا يا روح الله، قال: فأنت هُوَ ذا ... ثم قال  

 اليهود جاءت في طلب عيس ى )عليه السلام( من ليلتهم … وأخذوا الشاب الذي  
ّ
ألقي عليه  )عليه السلام(: إن

 . شبح عيس ى )عليه السلام( فقتل وصلب( 

 سوم: در روایات:

 های شیعه:در کتاب

در شبی که خداوند  عیسیروایت شده است که فرمود: » در تفسیر علی بن ابراهیم از ابو جعفر

بودند. هنگام یارانش را وعده گذاشت؛ در حالی که آنها دوازده مرد  او را به سوی خودش بالا برد، شب

ای که در کنج خانه بود، به سوی آنان آمد در حالی که بر ای داخل کرد. سپس از چشمهآنها را به خانه

برد و از یهود پاکم ریخت و فرمود: خداوند در این ساعت مرا به سوی خودش بالا میسرش آب می

درجه شود و با من هممیگرداند. کدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد، کشته و به صلیب کشیده می

یهود در فرمود:  سپس امام.... گردد؟ جوانی از بینشان گفت: من، ای روح خدا. فرمود: تو همانیمی

بر وی افتاده بود را گرفتند، کشتند  آمدند.... و آن جوان که شبح عیسی همان شب در طلب عیسی

 (23)«.و به صلیب کشیدند

 هناك آخر  
ّ
لقي عليه الشبه وصلب وهو بدرجة عيس ى،  وهذه الرواية تبين أن

ُ
غير يهوذا الاسخريوطي هو من أ

وعيس ى خليفة من خلفاء الله في أرضه ونبي وإمام ومن أولي العزم من الرسل، فهذا الشبيه المصلوب إذن  

على الأقل خليفة من خلفاء الله في أرضه »فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي«،  

 هناك اثني عشر حضروا مع عيس ى في الوقت الذي كان فيه يهوذا عند علماء اليهود لتسليم  وفيه
ّ
 أن

ً
ا أيضا

عيس ى لهم، فمن يكون الثاني عشر غير المصلوب الذي دخل وخرج دون أن يلفت انتباه أو حتى يراه أحد في  

 
 .103ص  1ج  :تفسیر قمی -23
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أمام الذي يجزره هكذا  البداية غير عيس ى )عليه السلام( »مثل شاة سيق إلى الذبح، ومثل خروف صامت  

 لم يفتح فاه«.  

کند که آنجا شخص دیگری غیر از یهودا اسخریوطی بود که شبیه و به صلیب این روایت بیان می

ای از خلفای خداوند در زمینش، پیامبر، امام و از ی عیسی بود. عیسی خلیفهدرجهکشیده شد و هم

شبیهِ به صلیب کشیده شده حداقل خلیفه و جانشینی از خلفای باشد، بنابراین، این فرستادگان اولوالعزم می

شود و کدامین شما شبح من بر وی خواهد افتاد، کشته و به صلیب کشیده میباشد »خداوند در زمینش می

در آن هنگام که یهودا نزد علمای یهود بود تا عیسی را به علاوه در آنجا  .«؟گردددرجه میبا من هم

مصلوبی آن وازده تن به همراه عیسی حاضر بودند؛ حال، نفر دوازدهم چه کسی غیر از دشان کند، تسلیم

او  شود بدون اینکه حضورش احساس شود یا حتی کسی در ابتدا غیر از عیسیکه داخل و خارج می

 اشبرندهپشم نزد که گوسفندی چون و ،برندمی ذبح برای که ایبره همچون» تواند باشد؟را ببیند، می

 .«گشایدنمی را دهانش اینگونه، است خاموش

 وهذا الأمر موجود وإن لم يكن بهذا الوضوح في الإنجيل الموجود الآن وقد تبين فيما تقدم:    

ولكني طلبت من أجلك   32»وقال الرب لسمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة . 

فقال له يا رب إني مستعد أن أمض ي معك حتى إلى    33ى رجعت ثبت إخوتك .  لكي لا يفنى إيمانك . وأنت مت 

فقال أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك   34السجن وإلى الموت . 

 [. 22تعرفني« ]انجيل لوقا: اصحاح 

تقدر الآن أن تتبعني ولكنك  »قال له سمعان بطرس يا سيد إلى أين تذهب . أجابه يسوع حيث أذهب لا 

أجابه   38قال له بطرس يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن . إني أضع نفس ي عنك .  37ستتبعني أخيرا . 

يسوع أتضع نفسك عني . الحق الحق أقول لك لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات« ]انجيل يوحنا:  

 [.13اصحاح 

شود، اکنون آنچه ارایه های موجود دیده نمیضوح در انجیلبا این و چهاین موضوع وجود دارد اگر

 کند که:شد، بیان می

  32کند غربال گندم چون را شما خواست شیطان اینك، شمعون ای: گفت شمعون به پروردگار پس»

 33. نما استوار را خود برادران بازگشتی تو که هنگامی و نشود تلف ایمانت تا کردم دعا تو برای من لیکن

 ای گویممی را تو: گفت 33. مرگ سوی به و زندان به حتّی بروم تو با حاضرم، رَب ای: گفت وی به

 (24)«.شناسینمی مرا که کرد خواهی انکار مرتبه سه که باشد نزده بانگ خروس امروز، پطرس
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اکنون روم،عیسی پاسخ داد: جایی که میروی؟میآقا، کجاگفت: ایوی شمعون پطرس به»

گفت: ای آقا، برای چهپطرس به او 37خواهی آمد. پی منازآخربیایی؛ ولی درپیِ مناز توانینمی

خودجانداد: آیاجواباوعیسی به 38نهاد. خواهمتوراهدرراخودجانبیایم؟پی توازاکنون نتوانم

نخواهدبانگخروسباشی،نکردهانکارمرامرتبهسهتاگویممیتوبه یقین بهنهی؟میمنراهدررا

 (25)«.زد

 الذين رفضوه وقتلوه كفار والذين سيقبلونه عند  
ّ
 الشبيه خليفة من خلفاء الله وأن

ّ
وروي ما يبين بأن

 عودته ويدافعون عنه مؤمنون أخيار. 

آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم  عن أبي الجارود عن أبي جعفر )عليه السلام( في قوله: )"يا أيها الذين 

من عذاب اليم" فقالوا: لو نعلم ما هي لبذلنا فيها الأموال والأنفس والأولاد فقال الله: "تؤمنون بالله ورسوله  

ذلك الفوز العظيم ، وأخرى تحبونها نصر من الله   - إلى قوله  -وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم  

 قال فتح مكة قوله: "يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله  وفتح قريب" يعنى في الد
ً
  - نيا بفتح القائم، وأيضا

فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة" قال: التي كفرت هي التي قتلت شبيه عيس ى )عليه    -إلى قوله  

ي قتلته وصلبته  السلام( وصلبته والتي آمنت هي التي قلبت شبيه عيس ى حتى لا يقتل "فقتلت الطائفة الت 

 .وهو قوله: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين"( 

من هم الذين يجب على الناس الإيمان بهم غير خلفاء الله في أرضه )والتي آمنت هي التي قلبت شبيه عيس ى  

 حتى لا يقتل(؟!  

ای از خلفای خداوند و از کسانی که کفار او را کند که شخص شبیه، خلیفهو آنچه روایت شد بیان می

شوند و برگزیدگان مؤمنان از او را پذیرا میکُشند و از کسانی که هنگام بازگشتش او پذیرند و مینمی

 باشد.نمایند، میدفاع می

اید، آیا شما را به ای کسانی که ایمان آورده): درباره آیهروایت شده که  از ابو جارود از ابو جعفر

 اگر بدانیم آن چیست، مال و جان و» :فرمودند (تان دهد راه بنمایم؟تجارتی که از عذاب دردآور رهایی

به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با مال و جان ) :نهیم. خداوند فرمودفرزندانمان را در آن می

این است پیروزی بزرگ، و نعمتی دیگر که دوستش داری:  ـتا این سخن خداوند متعالـ خویش جهاد کنید

فتح مکه با این  کفت:یعنی در دنیا با فتح قائم، همچنین  (؛نصرتی است از جانب خداوند و فتحی نزدیك

اسرائیل ایمان پس گروهی از بنی ـتا این سخنشـ اید، یاران خدا باشیدای کسانی که ایمان آورده) سخن

را به قتل  فرمود: گروهی که کافر شدند، کسانی هستند که شبیه عیسی (.آوردند و گروهی کافر شدند

تا کشته  رسانیدند و به صلیبش کشیدند و آنان که ایمان آوردند، کسانی هستند که شبیه عیسی را پذیرفتند

 
 .13 :انجیل یوحنا -25



 28  ........................................................................................... کندمی قیام، مردنش از پس قائم: 2س 808 /پرسش

متعال است  یو این همان سخن خدا (کشندپس گروهی که او را کشتند و به صلیب کشیدند را )نشود؛ 

 (26)«.(دشمنانشان مدد کردیم تا پیروز شدندپس ما کسانی را که ایمان آورده بودند بر ضد ): فرمودکه 

واجب است چه کسانی هستند غیر از خلفای خدا در ایمان آوردن به آنها آن افرادی که بر مردم 

 .«تا کشته نشود پذیرفتندوآنان که ایمان آوردند، کسانی هستند که شبیه عیسی را ؟! »زمینش

 المصلوب خليفة من  
ّ
خلفاء الله في أرضه ويجب على الناس الإيمان به ونصرته  إذن فالرواية تبين بوضوح أن

وهذا موجود في الإنجيل وقاله الشبيه المصلوب بوضوح تام »أجاب يسوع   عند مجيئه إلى هذا العالم. 

م إلى  
َّ
سَل

ُ
مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أ

ه عند مجيئه إلى  18يست مملكتي من هنا.« ]انجيل يوحنا: اصحاح/ اليهود. ولكن الآن ل
ّ
ه يبين أن

ّ
[. أي أن

م إلى يهود زمانه ويصلب 
ّ
هذا العالم الجسماني في جيله وزمانه سيكون هناك من يدافعون عنه لكي لا يُسل

م إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا«، »وا 
َّ
سَل

ُ
لتي آمنت هي التي  »لكان خدامي يجاهدون لكي لا أ

 قلبت شبيه عيس ى حتى لا يقتل«.

ای از خلفای خداوند در زمینش است و بر کند که مصلوب، خلیفهبنابراین، روایت به وضوح بیان می

اش کنند. این نکته در انجیل مردم واجب است که هنگام آمدنش به این عالم، به او ایمان بیاورند و یاری

پادشاهی من متعلق به این عیسی پاسخ دادکند: »کشیده شده به وضوح بیان میوجود دارد و شبیه به صلیب 

نشوم. ولی تسلیمیهودبهجنگیدند تامیخادمان منبود،میجهاناینازپادشاهی مندنیا نیست. اگر

کند که هنگام بازگشتش به این عالم جسمانی یعنی او بیان می (27)«.نیستجهاناینازمنپادشاهیاکنون

کنند تا تسلیم یهودیان زمان و به صلیب در قوم و زمان خودش، کسانی خواهند بود که از او دفاع می

اینازمنپادشاهینشوم. ولی اکنونتسلیمیهودبهجنگیدند تامیخادمان من» نشود:شدنش کشیده 

 .«تا کشته نشود پذیرفتندو آنان که ایمان آوردند، کسانی هستند که شبیه عیسی را » ،«نیستجهان

 الشبيه المصلوب من ذرية رسول الله )صلى الله عليه وآله(: 
ّ
 وروي أن

قال رسول الله محمد )صلى الله عليه وآله( وهو يدعو لعلي ابن أبي طالب )عليه السلام(: )اللهم أعطه  

نسله شبيه عيس ى )عليه السلام(، اللهم إنك خليفتي عليه وعلى عترته وذريته  جلادة موس ى، واجعل في 

 .الطيبة المطهرة التي أذهبت عنها الرجس والنجس( 

 محمد اللهرسول : باشدمی روایت شده که شبیه به صلیب کشیده شده، از نسل رسول خداهمچنین 

داوندا، شکیبایی و مقاومت موسی را به خ): فرمود، ردکدعا می در حالی که برای علی بن ابی طالب

 
 .366و  365ص  2ج  :تفسیر قمی -26
 .18اصحاح  :انجیل یوحنا -27



 يموت بعدما يقوم القائم: 808 /السؤال............ .....................................................................................................  29 

را قرار بده. خداوندا، تو هستی جانشین من بر او و بر عترتش و بر  او عطا فرما، و در نسلش شبیه عیسی

 (28)(.ی پاک و مطهرش که پلیدی و آلودگی را از آنان دور کردیذریه

 في كتب السنة: 

 يهوذا الاسخريوطي بل هو شاب كان مع الحواريين: روى السنة في تفاسيرهم أن الذي صلب ليس 

 عيس ى خرج على أصحابه لما أراد الله رفعه، فقال: أيكم يُلقى عليه  
ّ
)روى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن

شبهي، فيقتل مكاني، ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب، فقال: أنا، فقال: اجلس، ثم أعاد القول، فقام  

، ثم أعاد، فقال الشاب: أنا، فقال: نعم أنت ذاك، فألقي عليه شبه عيس ى،  الشاب، فقال عيس ى: اجلس

ورفع عيس ى، وجاء اليهود، فأخذوا الرجل، فقتلوه، ثم صلبوه. وبهذا القول قال وهب بن منبه، وقتادة،  

 . والسدي( 

 های اهل سنّت:در کتاب

یهودا اسخریوطی نبود بلکه کنند کسی که به صلیب کشیده شد اهل سنّت در تفسیرهایشان روایت می

 جوانی بود همراه با حواریون:

کند: »عیسی به همراه اصحابش هنگامی که خداوند اراده فرمود سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می

فتد، به جای من کشته شود و با من کدام یك از شما شبیه من بر او اُبالایش ببرد خارج شد. فرمود: »

سپس سخنش را تکرار کرد. آن جوان  .«بنشینرمود: ». فمن برخاست و گفت:جوانی  «؟درجه باشدهم

آری، تو فرمود: » .منسپس تکرار کرد و آن جوان برخاست و گفت:  .«بنشینبرخاست و عیسی گفت: »

او شبیه عیسی شد و عیسی رفع گردید. یهود آمدند، آن مرد را گرفتند، به قتل رسانیدندش و سپس  .«همانی

 (29)اند«.بر دارش کردند. و وهب بن منبه و قتاده و سدی نیز همین سخن را گفته

نا  
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق

َّ
ى ابْنَ مَرْيَـمَ  )حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿إن الـمَسِيحَ عِيس َ

﴾ أولئك أعداء الله الـيهود اشته
ً
 حَكِيـما

ً
هُ عَزِيزا

َّ
 الل

َ
بُوهُ﴾... إلـى قوله: ﴿وكان

َ
وهُ وَما صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
هِ وَما ق

َّ
روا  رَسُولَ الل

كر لنا أن نبـيّ الله عيس ى ابن مريـ
ُ
م قال  بقتل عيس ى بن مريـم رسول الله، وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. وذ

تل ذلك الرجل،  
ُ
لأصحابه: أيكم يُقذف علـيه شبهي فإنه مقتول؟ فقال رجل من أصحابه: أنا يا نبـيّ الله. فق

 ومنع الله نبـيه ورفعه إلـيه. 

ما )ی این سخن خداوند متعال بشر بن معاذ برای ما روایت کرد و گفت: از یزید از سعید از قتاده درباره

خداوند پیروزمند حکیم ... ی خداوند را کشتیم در حالی که او را نکشتندمسیح عیسی بن مریم فرستاده

ی خداوند شهره شدند ادهبه قتل عیسی بن مریم فرست ی هستند کهیهودیاندشمنان خدا  آنهاگفت:  (است
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وچنین پنداشتند که او را به قتل رسانیدند و به صلیب کشیدند. به ما گفته شده پیامبر خدا عیسی بن مریم به 

من ای  مردی از بین یارانش گفت: فتد تا کشته شود؟کدام یك از شما شبیه من بر وی اُ یارانش فرمود:

 یامبرش را بازداشت و به سوی خودش بالا برد.آن مرد به قتل رسید و خداوند پ. پیامبر خدا

وهُ وَما  
ُ
ل
َ
ت
َ
حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة فـي قوله: ﴿وَما ق

تل، وكان عيس ى ابن مريـم  
ُ
لِقـي شبهه علـى رجل من الـحواريـين فق

ُ
هُمْ﴾ قال: أ

َ
هَ ل بِّ

ُ
كِنْ ش

َ
بُوهُ وَل

َ
عَرَض ذلك  صَل

 .علـيهم، فقال: أيكم ألِقـي شبهيِ علـيه وله الـجنة ؟ فقال رجل: علـيّ 

 عيس ى  
ّ
حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن القاسم بن أبـي بزّة: أن

لقـي علـيه  ابن مريـم قال: أيكم يُـلقـي علـيه شبهيِ فـيُقتل مكانـي؟ فقال رجل من أصحابه:  
ُ
أنا يا رسول الله. فأ

هُم﴾. 
َ
هَ ل بِّ

ُ
كِنْ ش

َ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَما صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
 شبهه، فقتلوه، فذلك قوله: ﴿وَما ق

حسن بن یحیی برای ما روایت کرد و گفت: عبد الرزاق به ما خبر داد و گفت: معمر از قتاده به ما خبر 

سیح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ایشان و حال آنکه آنان م)متعال  یی این سخن خداداد درباره

ای بر مردی از حواریون واقع شد و کشته شد. عیسی بن مریم این را بر آنان عرضه گفت: شبهه (مشتبه شد

 مردی گفت: بر من. کدامین از شما شبیه من بر وی واقع شود و بهشت برایش باشد؟داشت وفرمود: 

مثنی برای ما روایت کرد و گفت: از ابو حنیفه از شبل از ابن ابی نجیح از قاسم بن ابی بزّه روایت کرد 

مردی از  فتد و به جای من به قتل رسد؟کدام یك از شما شبیه من بر وی اُو گفت: عیسی بن مریم فرمود: 

خداوند است: سخن ن مصداق ایو بر وی افتاد و او را کشتند. شباهتش یارانش گفت: من ای رسول خدا. 

 (.وحال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد)

حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، قال: قال ابن جريج: بلغنا أن عيس ى ابن مريـم قال  

أصحابه: أنا يا نبـيّ لله. فألقـي علـيه شبه  لأصحابه: أيكم يَنتدب فـيـلقـى علـيه شبهي فـيقتل؟ فقال رجل من  

تل، ورفع لله نبـيه إلـيه. 
ُ
 فق

حدثنا مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيس ى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قوله:  

 غير عيس ى يحسبونه إياه. 
ً
هُمْ﴾ قال: صلبوا رجلا

َ
هَ ل بِّ

ُ
 ﴿ش

هُمْ﴾  حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو حذيف
َ
هَ ل بِّ

ُ
كِنْ ش

َ
ة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد: ﴿وَل

 فذكر مثله. 

 شبهوه  
ً
حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريج، عن مـجاهد، قال: صلبوا رجلا

 )
ً
 .بعيس ى يحسبونه إياه، ورفع الله إلـيه عيس ى علـيه السلام حيا

قاسم برای ما روایت کرد و گفت: از حسین از حجاج از ابن جریح روایت کرد و گفت: به ما چنین 

افتد و شود و شبیه من بر وی میکدام یك از شما داوطلب میرسید که عیسی بن مریم به یارانش فرمود: 
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رسید و خداوند مردی از یارانش گفت: من ای پیامبر خدا. شبیه بر وی افتاد و به قتل  شود؟کشته می

 پیامبرش را به سوی خودش بالا برد.

ی محمد بن عمرو برای ما روایت کرد و گفت: از ابو عاصم از عیسی از ابن ابی نجیح از مجاهد درباره

کردند همو است، گفت: مردی غیر از عیسی را که فکر می (امر بر ایشان مشتبه شد) شُبِّهَ لَهُمْاین سخن 

 به صلیب کشیدند.

قاسم برای ما روایت کرد و گفت: از حسین از حجاج از ابن جریح از مجاهد روایت کرد و گفت: 

مردی را که با عیسی اشتباه گرفتند و تصور نمودند او است، به صلیب کشیدند و خداوند عیسی را به سوی 

 (30)و زنده بالا برد«.خودش سلامت 

 في هذه  
ُ
وَاة هُمْ، واختلفتِ الرُّ

َ
ه ل بِّ

ُ
بوه، ولكنْ ش

َ
ىٰ، وما صَل وا عيس َ

ُ
ل
َ
ت
َ
)ثم أخبر سبحانه أنَّ بني إسرائيل ما ق

 بنو  
ْ

ت
َ
ه، وكان

َّ
رْضِ ويدعو إلى الل

َ
ىٰ )عليه السلام( كان يَسِيحُ في الأ كُّ فيه أنَّ عيس َ

َ
ة، والذي لا يُش القصَّ

 
َ
ون  إسرائيل ت ىٰ قد ٱنضوَىٰ إليه الحواريُّ مَانِ يجعَلُ عليه الجَعَائِلَ، وكان عيس َ هُمْ في ذلك الزَّ

ُ
بُه، ومَلِك

ُ
ل
ْ
ط

 من اليهود جُعِلَ له  
ً
رُوِيَ أنَّ رجلا

َ
ىٰ، ف عِرَ بأمْر عيس َ

ُ
ا كان في بعض الأوقات، ش مَّ

َ
 سار، فل

ُ
 معه؛ حيث

َ
يَسِيرُون

رُ عنه؛ حتى دلَّ 
ُ
ق

ْ
  جُعْلٌ، فما زال يَن

ً
البين بهم، دخلوا بَيْتا

َّ
ىٰ وأصحابُهُ بتلاحُقِ الط ىٰ مكانه، فلما أحَسَّ عيس َ

َ
 عل

ىٰ   ، فرُوِيَ أنَّ عيس َ
ً
يْلا

َ
رَ، وحُصِرُوا ل

َ
 عَش

َ
رَ، ورُوِيَ: ثمانية

َ
 عَش

َ
وهم ثلاثة بمرأى مِنْ بني إسرائيل، فرُوِيَ أنهم عَدُّ

ههم  ، ووجَّ
َ
سه تلك الليلة

ْ
ف

َ
ين عن ن بْهُهُ  فرق الحواريِّ

َ
قِيَ ش

ْ
ل
ُ
ىٰ، وأ رُفِعَ عيس َ

َ
إلى الآفاقِ، وبقي هُوَ ورجُلٌ معه، ف

صُلِبَ ذلك الرجُلُ( 
َ
 .على الرجُلِ، ف

دهد که بنی اسرائیل عیسی را به قتل نرسانیدند و به صلیبش نکشیدند »سپس خداوند سبحان خبر می

بر  کردند اما در این تردید ندارند که عیسیبلکه امر بر ایشان مشتبه شد. راویان در این ماجرا اختلاف 

کرد. بنی اسرائیل به دنبال او بودند و حکومت آنها در آن زمان روی زمین حرکت و به خداوند دعوت می

رفت به او گیران بود. حواریونی که همراه او بودند هر کجا عیسی میگزاران و باجبه دست خراج

کردند. روایت شده است که مالیاتی بر مردی از را دریافت نمی پیوستند. گاهی اوقات فرمان عیسیمی

یهود واقع شد و پیوسته از آن در تنگنا بود. تا در نهایت به مکان او رسید. عیسی و یارانش متوجه نشدند 

وجوگرانشان به آنها رسیدند. مردانی از بنی اسرائیل را داخل خانه کردند و روایت شده که آنها که جست

ن سیزده نفر بودند و روایت شده: دوازده نفر. آنها شبانه محاصره شدند. روایت شده که عیسی آن دشمن آ

ها متوجه نمود و خودش با مردی همراهش باقی شب حواریون را از خود جدا کرد و آنها را به دور دست

 (31)بر مرد افتاد و آن مرد به صلیب کشیده شد«. شباهتشماند. عیسی رفع شد و 
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)فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود، فقال لأصحابه:  

أيكم يرض ى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة ؟ فقال رجل منهم: أنا، فألقى الله عليه شبهه  

 . فقتل وصلب( 

را به آسمان بالا برد و از همراهی با یهود  دهد که او»یهود بر قتل او اجتماع کردند. خداوند خبر می

به  وفتد، کشته من بر وی اُ شباهتشود که کدام یك از شما راضی میپاکش نمود. به یارانش فرمود: 

بر وی افتاد، کشته و به  شباهت؛ و منمردی از بینشان گفت: ؟ گرددصلیب کشیده شود و به بهشت وارد 

 (32)صلیب کشیده شد«.

)... امتثل والي بيت المقدس ذلك وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيس ى عليه السلام وهو  

 وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر  
ً
في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة عشر وقال سبعة عشر نفرا

هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخلوهم عليه أو خروجه إليهم قال لأصحابه  ليلة السبت فحصروه  

أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك فأعادها 

 ذلك الشاب فقال: أنت هو وألقى الله عليه شبه عيس ى حتى كأ
ّ
نه هو  ثانية وثالثة وكل ذلك لا ينتدب إلا

وفتحت روزنه من سقف البيت وأخذت عيس ى )عليه السلام( سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك  

كما قال الله تعالى "إذ قال الله يا عيس ى إني متوفيك ورافعك إلي" الآية فلما رفع خرج أولئك النفر فلما  

الشوك على رأسه ... وما قتلوه    رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيس ى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا

 .وما صلبوه ولكن شبه لهم أي رأوا شبهه فظنوه إياه( 

ای که عیسی به همراه المقدّس با آن موافقت کرد و او و گروهی از یهود به خانهفرماندار بیت ....»

روز جمعه ز، روهفده نفر بودند و آن  ه شدهگروهی از یارانش که دوازده یا سیزده نفر بودند، رفتند. گفت

توانند شب شنبه بود. آنجا را محاصره کردند. هنگامی که متوجه آنها شد و اینکه آنها نمی و بعد از عصر

فتد در کدام یك از شما شبیه من بر وی اُبر او داخل شوند یا او به سویشان خارج شود به یارانش فرمود: 

میانشان داوطلب شد. گویی از این مأموریت آن جوان از  حالی که او دوست و همراه من در بهشت باشد؟

شد. کوچکش شمرد. برای دومین و سومین بار نیز تکرار کرد و هر دفعه کسی جز آن جوان داوطلب نمی

ای در سقف خداوند شبیه عیسی را بر او انداخت تا اینکه گویی خود او شد. روزنه .تو همانیپس فرمود: 

فرماید: طور که خداوند متعال میرا چرتی فراگرفت و به آسمان بالارفت، همان خانه ایجاد شد و عیسی

َّإِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِیسَى إِنِّی مُتَوَفِّیكَ وَرَافِعُكَ إِلَی (میرانم آنگاه که خداوند به عیسی فرمود که من تو را می

رج شدند. هنگامی که آن گروه آن جوان هنگامی که او رفع شد، آن عده خا (.برمو به سوی خودم بالا می

وَمَا  .را دیدند پنداشتند عیسی است. او را همان شب گرفتند، به صلیبش کشیدند و خار بر سرش نهادند..
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و حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ایشان ) قَتلَُوهُ ومََا صلََبُوهُ وَلکَنِ شُبِّهَ لَهُمْ

 (33)ش را دیدند و پنداشتند که او است«.ایعنی شبیه ؛(مشتبه شد

 المصلوب ليس عيس ى ولا يهوذا  
ّ
إذن النتيجة من التوراة والإنجيل والقرآن والعقل والروايات أن

الاسخريوطي، ووجدنا روايات تقول أنه من ذرية رسول الله )صلى الله عليه وآله( وعلي )عليه السلام(،  

ه خليفة من خلفاء الله فماذا نفعل هل نبقى نجادل ونرد هذه الروا
ّ
يات ونمرر أوهامنا المبنية  وتشير إلى أن

  
ّ
 ونقول إن

ً
على الهوى لا غير والتي تعارض ما نقل في التوراة والإنجيل والروايات وتعارض العقل أيضا

المصلوب يهوذا الاسخريوطي، وإنها عنزة وإن طارت؟! أم نقول القول منا ما اتفقت عليه الكتب السماوية  

 المصلوب ليس عيس ى  التوراة والإنجيل والقرآن ونص عليه رسول الله 
ّ
 وآل محمد )عليهم السلام(، وهو أن

)عليه السلام(، والمصلوب إنسان صالح، والمصلوب خليفة من خلفاء الله في أرضه، والمصلوب من آل محمد  

)عليهم السلام( ومن ذرية علي )عليه السلام(، وكل هذه الحقائق من النصوص من التوراة والإنجيل  

 وآل محمد )عليهم السلام( ولا معارض معتبر لها.   والقرآن وأقوال محمد 

آید این است که شخص به ای که از تورات، انجیل، قرآن، عقل و روایات به دست میبنابراین نتیجه

کنند که او بینیم که روایات بیان میصلیب کشیده شده، عیسی و همچنین یهودای اسخریوطی نیست و می

حال باشد. ای از خلفای خداوند میکنند که او خلیفهاشاره می واست  و علی از نسل رسول خدا

و این روایات را رد نماییم و اوهام و خیالات خودمان را که مبنایی باقی بمانیم جدال  برآیا  چه باید کرد

جز هوا و هوس و نه چیزی دیگر، ندارند، و چیزهایی که با آنچه در تورات، انجیل و روایات نقل شده 

همان کنیم و بگوییم شخص به صلیب کشیده شده،  جایگزین آنباشند، ا عقل نیز در تعارض میاست و ب

های آسمانی زده باشد؟! یا آنچه را بگوییم که کتابهر قدر هم که فاسد و شتاب ،یهودای اسخریوطی است

صلوب ه شخص مَبر آن اتفاق دارند؛ اینک تورات، انجیل، قرآن و متن رسیده از رسول خدا و اهل بیت او

از  مَصلوب. استای از خلفای خداوند در زمینش انسانی صالح و خلیفهمَصلوب نیست،  عیسی

است و تمام این حقایق از متون تورات، انجیل، قرآن و سخنان محمد  و از فرزندان علی محمدآل

 گرفته شده است و هیچ معارض قابل اعتنایی برای آنها وجود ندارد! محمدو آل

 صلب وشخصناه من التوراة والإنجيل  
ً
 عيس ى لم يصلب ولم يقتل وأن هناك شبيها

ّ
الآن بعد أن أثبتنا أن

 الناس لا يتعقلون   والقرآن وأقوال محمد وآل محمد )عليهم السلام(.
ّ
نعود إلى ما رواه الطوس ي وهو أن

لتشبيه والصلب أو لا يتقبلون الشخص الذي يواجههم وأنه هو، فيبدأون بالإشكال كما روى  مسألة ا

الطوس ي رحمه الله: عن أبي عبد الله )عليه السلام(: )إن القائم )عليه السلام( إذا قام قال الناس: أنى  

 يكون هذا وقد بليت عظامه منذ دهر طويل(.  
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ه صلیب کشیده و کشته نشد و شخص مشابهی به صلیب اکنون پس از اینکه ثابت کردیم که عیسی ب

مشخص  کشیده شد و این شخص را با توجه به تورات، انجیل، قرآن و سخنان محمد و آل محمد

ی تشبیه و صلیب گردیم؛ اینکه مردم از آنجا که در مسئلهنمودیم، به آنچه طوسی روایت کرده، بازمی

طور که شوند، همانباشد را پذیرا نمیشود و او خودش میه میکنند و یا کسی که با آنها مواجتعقل نمی

هنگامی که روایت شده است: » کنند: از ابا عبداللهتراشی میعمل نموده، شروع به اشکال طوسی

تواند چنین باشد در حالی که روزگاران طولانی پیش از این، گویند: چطور میقیام کند، مردم می قائم

 .«؟!هایش پوسیده استاستخوان

 الشبيه المصلوب شخص نزل إلى الأرض بصورة معجزة وقتل  
ّ
أو لنكتب إشكالهم بصورة أخرى: كيف أن

 أصحاب هذا الاعتراض   وبعد ذلك يولد كطفل ويكبر حتى يكون هو القائم أو المهدي؟!! 
ّ
والحقيقة إن

 الأروا
ّ
ح خلقت قبل هذا العالم الجسماني، وهذا الأمر  يطرحونه نتيجة عدم معرفتهم أو التفاتهم إلى أن

 يثبته العقل والنقل. 

کنیم: چطور ممکن است پس از اینکه شخص به صلیب یا اشکال آنها را طور دیگری بازنویسی می

آسایی به زمین فرود آمد و به قتل رسید، به صورت نوزادی متولد و کشیده شده که به صورت معجزه

نمایند ئم یا مهدی گردد؟!! حقیقت این است کسانی که چنین اعتراضی را طرح میبزرگ شود تا او همان قا

و این  ،نداهشان به این نکته است که ارواح پیش از این عالم جسمانی خلق شدیا توجه عدم شناخت بخاطر

 .شودثابت میموضوع از نظر عقلی و نقلی 

 خلقت 
ً
 الروح الأدنى مقاما

ّ
 لأنها متقومة بوجود الأعلى، وليس  فالعقل: لا يقبل أن

ً
قبل الروح الأعلى مقاما

هذا موضع مناقشة وبيان كيفية صدور الخلق من الحقيقة المطلقة، ولكن لا بأس ببيان بسيط: فالصادر  

 لكان هو نفسه الأول لا غير،  
ّ
من الحقيقة المطلقة أو المخلوق الأقرب للحقيقة المطلقة لا يمكن تكراره وإلا

، وبالتالي يتوسط  ولهذا فا
ً
لمخلوق الذي بعده يكون أبعد عن الحقيقة المطلقة من الأول أي دونه مقاما

 بِيَدَيَّ 
ُ

ت
ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َ
سْجُدَ لِم

َ
ن ت

َ
عَكَ أ

َ
الَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَن

َ
  المخلوق الأول في خلق الثاني، أي كما قال تعالى )بيدي(: ﴿ق

﴾
َ
عَالِين

ْ
 مِنَ ال

َ
نت

ُ
مْ ك

َ
 أ

َ
بَرْت

ْ
ك

َ
سْت

َ
  75]ص:  أ

ً
[، وهكذا يكون المخلوق الأول بالنسبة للثاني يد الله، وأيضا

المخلوق الثاني بالنسبة للثالث يكون يد الله أي إنها ليست يد واحدة ولا اثنتين بل أيد كثيرة كما قال تعالى:  

﴾
َ
وسِعُون

ُ َ
ا لم

َّ
يْدٍ وَإِن

َ
اهَا بِأ

َ
يْن

َ
مَاء بَن ن روح محمد )صلى الله عليه وآله(  [، فالعقل يقول أ 47]الذاريات:    ﴿وَالسَّ

 ولا يوجد دليل عقلي يرد هذه الحقيقة، أمّا  
ً
 خلق قبل روح أدم )عليه السلام( الأدنى مقاما

ً
الأعلى مقاما

كون آدم خلق قبل محمد في هذا العالم الجسماني فلا يعني سبق روح آدم )عليه السلام( حيث إنه لا تلازم  

 في عالمين مختلفين.  بين خلق الجسد وخلق الروح وهما
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تر پیش از روح با مقام بالاتر خلق شده ی پایینپذیرد که روحی با مقام و رتبهعقل نمیاثبات عقلی: 

باشد چرا که او به وجود بالاتر پابرجا و قوام یافته است و اینجا مجال بحث و مناقشه و بیان چگونگی صادر 

ای به آن داشته باشیم: ندارد اگر به طور گذرا اشاره باشد؛ ولی اشکالیشدن خلق از حقیقت مطلق، نمی

تواند تکرار شود چرا که در ترین مخلوق به حقیقت مطلق نمیصادر شده از حقیقتِ مطلق یا همان نزدیك

غیر این صورت، همان اولی خواهد بود و نه دیگری. از همین رو مخلوقی که پس از او است باید نسبت 

نتیجه، مخلوق اول حد واسط در  تر باشد. دردورتر و یا از نظر مقام و مرتبه پایینبه اولی از حقیقت مطلق 

گفت: ای ابلیس، چه )«: با دو دستمباشد، یا همان طور که حق تعالی فرموده است »خلقت مخلوق دوم می

یا از چیز تو را از سجده کردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع کرد؟ آیا بزرگی فروختی 

شود و و به این ترتیب مخلوق اول در مقایسه با دوم، دست خداوند تلقی می (34)(.مقامان بودی؟عالی

گردد؛ به عبارت دیگر، یك یا دو دست وجود همچنین مخلوق دوم در مقایسه با سومین، دست خدا می

و آسمان را با دستان برافراشتیم و حقا که )فرماید، بسیارند: طور که حق تعالی میها همانندارد بلکه دست

 که مقام بالاتری دارد پیش از روح آدم گوید که روح حضرت محمدعقل می (35)(.ایمما گسترنده

تری دارد، خلق شده است و هیچ دلیل عقلی برای رد کردن این حقیقت وجود ندارد. اما که مقام پایین

باشد چرا نمی تر بودن روح آدمخلقت آدم پیش از حضرت محمد در این عالم جسمانی به معنی پیش

 باشند.های مختلفی میکه هیچ ملازمتی بین خلقت جسد و خلقت روح وجود ندارد و آنها در عالم

  
ُ

ت
ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َ
سْجُدَ لِم

َ
ن ت

َ
عَكَ أ

َ
الَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَن

َ
والقرآن يؤيد هذا الدليل الموافق للحكمة والعقل قال تعالى: ﴿ق

 مِنَ 
َ

نت
ُ
مْ ك

َ
 أ

َ
بَرْت

ْ
ك

َ
سْت

َ
﴾ بِيَدَيَّ أ

َ
عَالِين

ْ
[، وتعالى الله أن تكون له يد وإنما خلقت بيدي أي بيد  75]ص:  ال

مخلوقة مثلت قوته وارادته وقدرته على الخلق في هذا المقام، وهذه اليد أو الروح المخلوق خلقت آدم أو  

 توسطت في خلق آدم )عليه السلام(. 

گفت: ای ابلیس، چه )فرماید: داند، آنجا که حق تعالی میقرآن این دلیل را موافق حکمت و عقل می

چیز تو را از سجده کردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع کرد؟ آیا بزرگی فروختی یا از 

« دست بِیَدَیَّ خلََقْتُ» ازمنظور ؛ خداوند برتر از آن است که دستی داشته باشد و (36)(مقامان بودی؟عالی

و این دست یا روح خلق  .باشدمیاست، مخلوقی که تمثیلی از نیرو، اراده و قدرت او بر خلق در این مقام 

 گردید. ای در خلقت آدمشده، آدم را خلق نمود یا واسطه

 
 .75 :ص -34
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ومن شاء الله له أن  إذن هذا الروح سبق آدم )عليه السلام(، وهذه اليد أو الروح المخلوق هو محمد ص 

﴾
َ
وسِعُون

ُ َ
ا لم

َّ
يْدٍ وَإِن

َ
اهَا بِأ

َ
يْن

َ
مَاء بَن  له سبحانه لتنفيذ ما يريد من الخلق وفي الخلق ﴿وَالسَّ

ً
]الذاريات:    يكون يدا

ى﴾47
َ
ول

ُ ْ
رِ الأ

ُ
ذ

ُّ
نَ الن ذِيرٌ مِّ

َ
ا ن

َ
نجم:  ]ال [، فهؤلاء هم أيد الله التي يخلق بها وهم خلق الله الأوائل المقرّبون ﴿هَذ

الَ يَا  56
َ
 منه ﴿ق

ً
[، وهم أصحاب المقام العالي غير المكلفين بالسجود لآدم )عليه السلام( لأنهم أعلى مقاما

 ﴾
َ
عَالِين

ْ
 مِنَ ال

َ
نت

ُ
مْ ك

َ
 أ

َ
بَرْت

ْ
ك

َ
سْت

َ
 بِيَدَيَّ أ

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
ا خ

َ
سْجُدَ لِم

َ
ن ت

َ
عَكَ أ

َ
[ العالين: أي الأرواح  75]ص:  إِبْلِيسُ مَا مَن

 منه.  الذين خلقوا آدم، 
ً
 ولهذا فهم غير مكلفين بالسجود لآدم لأنهم فوقه وأعلى مقاما

و هر کس  بوده است و این دست یا روح خلق شده، همان محمد بنابراین، این روح پیش از آدم

که خداوند بخواهد که دستی برای او سبحان و متعال برای جاری ساختن آنچه از خلقت و در مخلوقات 

و آسمان را با دستان برافراشتیم و حقا )(37 )وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَباشد: فرماید، میاراده می

کند و آنها، همان اولین خلایق و های خدا هستند که با آنها خلق میدستاینان، همان  (.ایمکه ما گسترنده

و آنها،  (دهندگان پیشینای است از بیمدهندهاین بیم) (38)هَذَا نَذیِرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىباشند: می انمقرّب

نیستند؛ چرا که از نظر مقام از او  های عالی هستند که مکلفّ به سجده بر آدمهمان دارندگان مقام

گفت: ای ابلیس، چه چیز تو را از سجده کردن در برابر آنچه من با دو دست خود آفریدم منع ) بالاترند:

یعنی ارواحی که آدم را  (مقامانعالی) الْعَالِینَ (39)(.مقامان بودی؟کرد؟ آیا بزرگی فروختی یا از عالی

مکلفّ به سجده بر آدم نبودند؛ چرا که آنها برتر از او و از نظر مقامی، بالاتر خلق نمودند و به همین دلیل 

 از او بودند.

أمّا النقل: ففيه بيان واضح أن روح محمد )صلى الله عليه وآله( وآل محمد )عليهم السلام( خلقت قبل  

 وقبل الأجسام أو هذا العالم الجسماني بأمد بعيد: 
ً
 خلق آدم والخلق جميعا

 القرآن: من 

عَابِدِينَ﴾ 
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
دٌ ف

َ
حْمَنِ وَل  لِلرَّ

َ
ان

َ
لْ إِن ك

ُ
 [. 81]الزخرف:  وقال تعالى: ﴿ق

 عيس ى )عليه السلام( ابن الله، وملخص الرد هو أنها تنفي هذه البنوة  
ّ
الآية في مقام الرد على من يقولون إن

 )صلى الله عليه وآله( المخلوق الأول و 
ً
 هو  باعتبار أن محمدا

ً
 وتسوق لهذا السبق بيانا

ً
سبق عيس ى وجودا

عَابِدِينَ(، والنتيجة فالآية واضحة في إثبات أن روح محمد )صلى الله عليه وآله(  
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
السبق بالعبادة )ف

 لما صح أن  
ّ
خلقت قبل روح عيس ى )عليه السلام( وآدم )عليه السلام(، بل وقبل أرواح كل الخلق وإلا

ه
ّ
 أول العابدين في مقام السبق الزمني أو الحدثي.  يوصف بأن
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پیش از خلقت آدم و تمام  و آل محمد اما از نظر نقلی: بیان روشنی وجود دارد که روح محمد 

 ها یا این عالم جسمانی:تر از جسمخلایق، خلق شدند؛ بسیار پیش

 از قرآن:

 (40)(.بودمنخستین پرستندگان می بود، من ازفرزندی میبگو: اگر خدای رحمان را )فرماید: تعالی میحق

ی پاسخ فرزند خداست و خلاصه گویند عیسیگویی به کسانی است که میاین آیه در مقام پاسخ

 کند به جهت آنکه حضرت محمدبه این صورت است که آیه این مبالغه در فرزند بودن را نفی می

تر بودن را به طور لفظی به این سمت سوق باشد و این پیشی میمخلوق اول و از نظر وجودی پیش از عیس

من از نخستین پرستندگان ) فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینباشد: تر بودن در عبادت میدهد که منظور، پیشمی

خلق شده، واضح  و آدم پیش از روح عیسی نتیجه آیه در اثبات اینکه روح محمد در (.بودممی

اولین »باشد، و حتی پیش از ارواح تمامی مخلوقات چرا که در غیر این صورت توصیف شدن به می

 باشد.در جایگاه سبقت زمانی یا حادثی )از نظر اتفاق افتادن( صحیح نمی «کنندگانعبادت

 ومن الروايات من طرق السنة والشيعة: 

 الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي  عن المفضل قال: قال أبو عبد الله 
ّ
)عليه السلام(: )إن

عام فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم  

 .فعرضها على السموات والأرض والجبال فغشيها نورهم ...( 

 الله آخا بي
ّ
ن الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام، فلو قد  قال الصادق )عليه السلام(: )إن

 .قام قائمنا أهل البيت لورث الأخ الذي آخا بينهما في الأظلة، ولم يورث الأخ من الولادة( 

 و از روایت از طریق سنی و شیعه:

دو هزار سال خداوند تبارک و تعالی ارواح را فرمود: » از مفضل روایت شده: ابو عبدالله امام صادق

ی ترین و والاترین آنها را ارواح محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و ائمهپیش از اجساد بیافرید و شریف

ها عرضه ها، زمین و کوهپس از ایشان که سلام و صلوات خداوند بر ایشان باد، قرار داد. آنها را بر آسمان

 (41)«.....نمود؛ پس نور ایشان، آنها را پوشانید

ها را خلق کند، ارواح را در )عالم( خداوند دو هزار سال پیش از آنکه بدنفرماید: »می صادق امام

شان در )عالم( سایه سایه، برادر گردانید. هنگامی که قائم ما اهل بیت قیام کند برادر از برادری که بین

 (42)«.بردیبرد و از برادر ولادتی خودش ارث نمپیوند برادری برقرار بوده است، ارث می
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حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن إبراهيم ابن يحيى بن عجلان المروزي  

المقرئ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الجرجاني قال: حدثنا أبو بكر عبد الصمد بن يحيى الواسطي 

المبارك، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد  قال: حدثنا الحسن بن علي المدني عن عبد الله بن 

 الله تبارك وتعالى خلق نور  
ّ
الصادق، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب )عليهم السلام( قال: )إن

محمد )صلى الله عليه وآله( قبل أن خلق السماوات والأرض والعرش والكرس ي واللوح والقلم والجنة والنار،  

 
ً
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموس ى وعيس ى وداود وسليمان، وكل من   وقبل أن خلق آدم ونوحا

وهديناهم إلى صراط مستقيم" وقبل أن    -إلى قوله    -قال الله عز وجل في قوله "ووهبنا له إسحاق ويعقوب  

... 
ً
   (.خلق الأنبياء كلهم بأربع مائة ألف وأربع وعشرين ألف سنة وخلق الله عز وجل معه إثني عشر حجابا

احمد بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حسین بن ابراهیم بن یحیی بن علاج مروزی مقرئی برای 

بکر عبد الصمد بن یحیی  ما روایت کرد که ابوبکر محمد بن ابراهیم جرجانی برای ما روایت کرد که ابو

سفیان ثوری از جعفر بن محمد واسطی برای ما روایت کرد که حسن بن علی مدنی از عبدالله بن مبارک از 

خداوند تبارک و تعالی نور » :روایت کرد که فرمود صادق از پدرش از جدش از علی بن ابی طالب

ها، زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، بهشت و دوزخ و پیش از خلقت را پیش از خلقت آسمان محمد

، سلیمان و تمام کسانی که خداوند آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، عیسی، داوود

و همگی را به راه ـ تا این سخنشـو به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم ) فرمایدعزّوجل در سخنش می

و چهار صد و بیست و چهار هزار سال پیش از خلقت تمام انبیا، خلق فرمود و  (مستقیم هدایت نمودیم

 (43)«.....خلق نمودخداوند عزوّجل به همراه او دوازده حجاب 

 مع رسول الله )صلى الله عليه وآله( إذ أقبل إليه رجل فقال: يا  
ً
عن أبي سعيد الخدري قال: )كنا جلوسا

رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: "استكبرت أم كنت من العالين" فمن هم يا رسول الله  

علي وفاطمة والحسن والحسين: كنا في سرادق العرش  الذين هم أعلى من الملائكة ؟ فقال رسول الله: أنا و 

نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام، فلما خلق الله عز وجل آدم  

 إبليس فإنه أبى أن يسجد، فقال  
ّ

أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود فسجدت الملائكة كلهم إلا

عالى: "استكبرت أم كنت من العالين" أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق  الله تبارك وت

العرش فنحن باب الله الذي يؤتى منه. بنا يهتدي المهتدون. فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا  

 من طاب مولده( 
ّ
 . أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا

نشسته بودیم که ناگاه مردی به سویش  روایت شده که گفت: همراه رسول خدااز ابو سعید خدری 

أَسْتکَْبرَْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ آمد و گفت: ای رسول خدا، از این سخن خداوند عزّوجل به ابلیس مرا خبر ده: 
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من، ا فرمود: »این کسانی که برتر از ملائکه هستند، چه کسانی هستند، ای رسول خدا؟ رسول خد .الْعَالِینَ

 گفتیم و ملائکه با تسبیح ماعلی، فاطمه، حسن و حسین، جملگی در سرادق عرش، خداوند را تسبیح می

گفتند، دو هزار سال پیش از اینکه خداوند عزّوجل آدم را بیافریند. پس هنگامی که خداوند تسبیح می

د و ما را به سجده فرمان نداد. تمامی ملائکه عزّوجل آدم را بیافرید، ملائکه را امر فرمود که به او سجده کنن

أَسْتکَْبَرْتَ : سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن سرپیچی نمود. خداوند تبارک و تعالی فرمود

یعنی از این پنج تن که اسمشان در  ؛(مقامان بودی؟آیا بزرگی فروختی یا از عالی) أَمْ کُنْتَ منَِ الْعَالِینَ

شود. با ما ای هستیم که از طریق آن بخشیده میعرش نوشته شده است؟! پس ما همان دروازهسرادق 

دارد و او را در شوند. پس کسی که ما را دوست بدارد، خداوند دوستش مییافتگان، هدایت میهدایت

هد؛ ددارد و در آتش سکنایش میدهد و کسی که ما را دشمن بدارد، خداوند دشمنش میبهشت جای می

 (44)«.دارد مگر کسی که ولادتش پاکیزه باشدو ما را دوست نمی

روى الصدوق رحمه الله في كتاب المعراج عن رجاله إلى ابن عباس قال: )سمعت رسول الله )صلى الله عليه  

 الله تبارك وتعالى كان ولا ش ئ معه فخلقني وخلقك 
ّ
 )عليه السلام( ويقول: يا علي إن

ً
  وآله( وهو يخاطب عليا

روحين من نور جلاله، فكنا أمام عرش رب العالمين نسبح الله ونقدسه ونحمده ونهلله، وذلك قبل أن يخلق  

السماوات والأرضين، فلما أراد أن يخلق آدم خلقني وإياك من طينة واحدة من طينة عليين وعجننا بذلك  

تلك الطينة والنور، فلما خلقه  النور وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار الجنة، ثم خلق آدم واستودع صلبه 

استخرج ذريته من ظهره فاستنطقهم وقررهم بالربوبية، فأول خلق إقرارا بالربوبية أنا وأنت والنبيون على  

قدر منازلهم وقربهم من الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: صدقتما وأقررتما يا محمد ويا علي وسبقتما  

سابق علمي فيكما، فأنتما صفوتي من خلقي، والأئمة من ذريتكما خلقي إلى طاعتي، وكذلك كنتما في 

 .وشيعتكما وكذلك خلقتكم ...( 

در  کند: شنیدم رسول خدادر کتاب معارج از طریق راویانش تا ابن عباس روایت می صدوق

ای علی، خداوند تبارک و تعالی بود و هیچ چیز همراه فرمود: »داد، را مخاطب قرار می حالی که علی

او نبود. من و تو را به صورت دو روح از نور باعظمتش خلق فرمود. ما در برابر عرش پروردگار جهانیان 

گفتیم، و این پیش از کردیم و ستایش و تسبیح و تهلیلش میگفتیم و تقدیسش میخداوند را تسبیح می

ود. هنگامی که اراده فرمود تا آدم را بیافریند من و تو را از گِلی یکسان از گلِ ها و زمین بخلقت آسمان

ور ساخت. سپس علیین بیافرید و ما را با آن نور بیامیخت و ما را در تمامی نورها و نهرهای بهشت غوطه

را از پشتش اش آدم را بیافرید و آن گل و نور را در صلبش به ودیعه نهاد. هنگامی که خلقش نمود، ذریه

خارج نمود، آنها را گویا ساخت و بر ربوبیت از آنها اقرار گرفت. اولین خلقی که به ربوبیت اقرار نمود 
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شان به خداوند عزّوجل بود. پس خداوند تبارک و شان و نزدیکیی شأن و مقاممن، تو و پیامبران به اندازه

کردید و بر عبادتم از خلقم پیشی جستید و در تعالی فرمود: ای محمد و ای علی، تصدیق کردید و اقرار 

طور بوده است؛ پس شما برگزیدگان از خلق من و امامان از فرزندان شما و شیعیان علِم پیشین من نیز همین

 (45)«.....شما هستند و اینگونه شما را خلق نمودم

مام، قال: حدثنا علي بن  أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: أخبرنا أبو محمد، قال: حدثنا محمد بن ه

الحسين الهمداني، قال: حدثني محمد بن خالد البرقي، قال: حدثنا محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر،  

عن أبي عبد الله )عليه السلام(، عن ابائه )عليهم السلام(، عن أمير المؤمنين )عليه السلام(، قال:)كان ذات  

 بالرحبة والناس حوله مجتمعون، 
ً
فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي  يوم جالسا

، لو شفع أبي  
ً
 بالحق نبيا

ً
أنزلك الله به، وأبوك يعذب بالنار ! فقال له: مه فض الله فاك والذي بعث محمدا

في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله تعالى فيهم، أبي يعذب بالنار وابنه قسيم النار ! ثم قال: والذي  

 خمسة أنوار: نور محمد  بعث 
ّ

 نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق إلا
ّ
، إن

ً
 بالحق نبيا

ً
محمدا

 نوره من نورنا 
ّ
صلى الله عليه وآله، ونوري، ونور فاطمة، ونوري الحسن والحسين ومن ولده من الأئمة، لأن

 .الذي خلقه الله عز وجل من قبل خلق آدم بألفي عام( 

حسین بن عبید الله به ما خبر داد و گفت: ابو محمد به ما خبر داد و گفت: محمد بن همام برای ما روایت 

کرد: علی بن حسین همدانی به ما گفت: محمد بن خالد برقی به من گفت: محمد بن سنان از مفضل بن 

ی وسیع نشسته بودیم روایت کرد: روزی در جای از امیرالمؤمنین  از پدرانش عمر از ابو عبدالله 

و مردم گِردش جمع شده بودند. مردی به سویش برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان، تو در مکانی 

ساکت شود! به او فرمود: »هستی که خداوند به آن فرودت آورده در حالی که پدرت با آتش عذاب می

پیامبری مبعوث فرمود، اگر پدرم  شو، خداوند دهانت را ببندد. سوگند به آن کس که به حق، محمد را به

پذیرد. پدرم در آتش باشد و پسرش تمام گناهکاران زمین را شفاعت کند خداوند متعال شفاعتش را می

سوگند به آن کس که به حق، محمد را به پیامبری مبعوث فرمود، « سپس فرمود: »؟!ی آتشکنندهقسمت

، نور من، نور کند مگر پنج نور: نور محمدمی نور ابوطالب در روز قیامت نورهای خلایق را خاموش

فاطمه، نور حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین؛ چرا که نور او از نور ما است که خداوند عزّوجل دو 

 (46)«.هزار سال پیش از خلقت آدم، خلق فرمود

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام( قال: )كان الله ولا ش ئ معه، فأول ما خلق نور حبيبه  

محمد صلى الله عليه وآله قبل خلق الماء والعرش والكرس ي والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة والنار  
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الله تعالى نور نبينا محمد صلى الله   والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام، فلما خلق

 يسبحه ويحمده، والحق تبارك وتعالى ينظر إليه ...  
ً
عليه وآله بقي ألف عام بين يدي الله عز وجل واقفا

فلما تكاملت الأنوار سكن نور محمد تحت العرش ثلاثة وسبعين ألف عام، ثم انتقل نوره إلى الجنة فبقي  

رة المنتهى فبقي سبعين ألف عام، ثم انتقل نوره إلى السماء السابعة،  سبعين ألف عام، ثم انتقل إلى سد

ثم إلى السماء السادسة، ثم إلى السماء الخامسة، ثم إلى السماء الرابعة، ثم إلى السماء الثالثة، ثم إلى  

خلق آدم عليه  السماء الثانية، ثم إلى السماء الدنيا، فبقي نوره في السماء الدنيا إلى أن أراد الله تعالى أن ي 

 . السلام ...( 

خداوند بود و هیچ چیز با او نبود. اولین روایت شده که فرمود: » از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب

چهار صد و بیست و چهار هزار سال پیش از خلقت آب،  چیزی که خلق نمود، نور حبیبش محمد

ملائکه، آدم و حوا بود. هنگامی که خداوند ها، زمین، لوح و قلم، بهشت و آتش، عرش، کرسی، آسمان

را خلق نمود هزار سال در پیشگاه خداوند عزّوجل باقی ماند در حالی  متعال نور پیامبر ما حضرت محمد

نگریست... هنگامی که انوار، کامل گشت گفت. و حق تبارک و تعالی به او میکه تسبیح و ستایشش می

سال ساکن شد. سپس نورش به بهشت منتقل شد و هفتاد هزار سال  نور محمد زیر عرش هفتاد و سه هزار

منتقل شد و هفتاد هزار سال باقی ماند. سپس نورش به آسمان هفتم منتقل  سدرة المنتهیباقی ماند. سپس به 

شد، سپس به آسمان ششم، سپس به آسمان پنجم، آسمان چهارم، آسمان سوم، آسمان دوم و سپس به 

را خلق  د و نور او در آسمان دنیا باقی ماند تا اینکه خداوند متعال اراده فرمود آدمآسمان دنیا منتقل ش

 (47)«....فرماید

ما رواه جابر بن عبد الله قال: )قلت لرسول الله )صلى الله عليه وآله(: أول ش يء خلق الله تعالى ما هو ؟  

بين يديه في مقام القرب ما شاء الله ثم  فقال: نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير ثم أقامه 

، فخلق العرش من قسم والكرس ي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرس ي من قسم، وأقام  
ً
جعله أقساما

 فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم والجنة  
ً
القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله، ثم جعله أقساما

لخوف ما شاء الله ثم جعله أجزاء فخلق الملائكة من جزء والشمس  من قسم. وأقام القسم الرابع في مقام ا

من جزء والقمر والكواكب من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله، ثم جعله أجزاء فخلق  

العقل من جزء والعلم والحلم من جزء والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الحياء 

الله، ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشرون ألف قطرة  ما شاء 

فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء  

 (. والشهداء والصالحين
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عرض کردم: اولین چیزی که خداوند متعال  کند: به رسول خداآنچه جابر بن عبدالله روایت می

نور پیامبرِ تو ای جابر، خداوند خلقش فرمود؛ سپس از آن هر چیزی را خلق خلق فرمود، چه بود؟ فرمود: »

سپس آن نور قرار داد. نمود. سپس آن نور را در مقام قرب در مقابل خویش تا هر زمانی که اراده فرماید، 

داران کرسی را از از قسمتی، کرسی را از قسمتی، و حاملان عرش و خزانهرا اقسامی قرار داد. عرش را 

قسمتی خلق نمود و قسمت چهارم را در مقام حب و دوستی تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد؛ 

هایی قرار داد؛ پس قلم را از قسمتی، لوح را از قسمتی، و بهشت را از قسمتی خلق سپس آن را بر قسمت

و قسمت چهارم را در مقام خوف و ترس تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس آن را  فرمود

اجزایی قرار داد؛ ملائکه را از یك جزء، خورشید را از یك جزء، ماه و ستارگان را از یك جزء بیافرید و 

داد. سپس آن را اجزایی  قسمت چهارم را در مقام رجا و امیدواری تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار

قرار داد؛ عقل را از جزئی، علم و حکمت را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی بیافرید و جزء چهارم 

را در مقام حیا تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس با چشم عطای الهی به آن نگریست؛ نور از 

قطره از آن برون تراوید و خداوند از هر قطره روح یك صد و بیست و چهار هزار آن تراوش کرد و یك

های آنها ارواح اولیا، شهدا و نبی و فرستاده را بیافرید. سپس ارواح انبیا نفس کشیدند و خداوند از نفس

 (48)«.صالحان را خلق فرمود

ي بن أبي  وعن محمد بن سنان عن ابن عباس قال: )كنا عند رسول الله )صلى الله عليه وآله( فأقبل عل

 بمن خلقه الله قبل أبيه بأربعين ألف  
ً
طالب )عليه السلام( فقال له النبي )صلى الله عليه وآله(: مرحبا

 من نور واحد قبل  
ً
 الله خلقني وعليا

ّ
سنة، قال: فقلنا : يا رسول الله أكان الابن قبل الأب ؟ فقال: نعم، إن

من نوري ونور علي عليه السلام، ثم جعلنا عن   خلق آدم بهذه المدة ثم قسمه نصفين، ثم خلق الأشياء

يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة، فهللنا فهللوا، وكبرنا فكبروا، فكل من سبح الله وكبره فإن ذلك من  

 . تعليم علي عليه السلام( 

 بودیم. علی بن ابی طالب از محمد بن سنان از ابن عباس روایت شده که گفت: نزد رسول خدا

 .«مرحبا به کسی که چهل هزار سال پیش از پدرش آفریده شدبه او فرمود: » پیش آمد. رسول خدا

آری، خداوند همین مدت پیش از خلقت عرض کردیم: ای رسول خدا، آیا پسر پیش از پدر بوده؟ فرمود: »

 . سپس چیزها را از نور من و نور علیآدم، نور من و علی را خلق فرمود و سپس آن را دو قسمت نمود

خلق نمود. سپس ما را در راست عرش قرار داد. ما تسبیح گفتیم، پس ملائکه تسبیح گفتند؛ ما تهلیل گفتیم، 
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کند پس ملائکه تهلیل گفتند؛ ما تکبیر گفتیم، پس ملائکه تکبیر گفتند؛ بنابراین هر چه خداوند را تسبیح می

 (49)«.است تعلیم دادن علی دارد ازو او را بزرگ می

  
ّ
عبد الله بن المبارك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين )عليه السلام( أنه قال: )إن

الله خلق نور محمد )صلى الله عليه وآله( قبل المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة، وخلق معه اثني عشر  

 والمراد بالحجب الأئمة عليهم 
ً
 . السلام( حجابا

روایت کرد که فرمود:  عبد الله بن مبارک از جعفر بن محمد از پدرش از جدش امیرالمؤمنین

را چهل هزار سال پیش از مخلوقات خلق نمود و همراه او دوازده حجاب خلق  خداوند نور محمد»

 (50)«.باشندمی ها، ائمهفرمود و منظور از حجاب

المعروف بابن المغازلي الواسطي الشافعي في كتابه "المناقب"، بسنده عن  أخرج أبو الحسن علي بن محمد 

 بين يدي  
ً
سلمان الفارس ي قال: )سمعت حبيبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول: كنت أنا وعلي نورا

الله عز وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق آدم  

ودع ذلك النور في صلبه فلم يزل أنا وعلي ش يء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب، ففيّ النبوة وفي  أ

 في: تاريخ مدينة دمشق: ج
ً
، مناقب ابن المغازلي:  67ص 42علي الإمامة(. والحديث عن سلمان انظره أيضا

 .145، مناقب الخوارزمي: ص662ص 2، فضائل الصحابة لابن حنبل: ج87ص

لحسن علی بن محمد معروف به ابن مغازلی واسطی شافعی در کتابش »المناقب« با سندش از سلمان ابو ا

من و علی نوری در دستان خداوند عزوّجل فرماید: »می کند: شنیدم محبوبم محمدفارسی روایت می

امی که نمود. هنگگفت و تقدیسش میبودیم. آن نور چهل هزار سال پیش از خلقت آدم او را تسبیح می

آدم را خلق فرمود آن نور را در پشتش به ودیعه نهاد. بنابراین پیوسته من و علی چیزی یکسان بودیم تا 

حدیث روایت شده از  (51)«.باشداینکه پشت عبدالمطلب جدا شد؛ پس در من نبوت و در علی، امامت می

، فضایل صحابه ـ ابن 87، مناقب ابن مغازلی: ص 67ص  42توانید در تاریخ شهر دمشق: ج سلمان را می

 نیز ببینید. 145و مناقب خوارزمی: ص  662ص  2حنبل: ج 

، عن سالم بن أبي الجعد
ً
آله  ، عن أبي ذر قال: )سمعت رسول الله )صلى الله عليه و أخرج ابن المغازلي أيضا

 عن يمين العرش بين يدي الله عز وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل  
ً
وسلم( يقول: كنت أنا وعلي نورا

أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام، فلم يزل أنا وعلي ش يء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب،  

 .فجزء أنا وجزء علي( 
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صلی الله  کند که گفت: شنیدم رسول خدااذر روایت میهمچنین ابن مغازلی از سالم بن ابی جعد از اب

من و علی نوری از سمت راست عرش در دستان خداوند عزّوجل بودیم. آن نور » :فرمایدمی علیه و سلم

نمود. من و علی پیوسته چیزی گفت و تقدیسش میچهل هزار سال پیش از خلقت آدم او را تسبیح می

 (52)«.عبدالمطلب جدا شد؛ بخشی من و بخشی علی گردیدیکسان بودیم تا اینکه پشت 

 بين يدي  
ً
وروى ابن عباس )رض( قال: )سمعت رسول الله )صلى الله عليه وآله( يقول: كنت أنا وعلي نورا

الله من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر الف عام فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه ولم يزل الله  

  ينقله من صلب إلى  
ً
صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب ثم أخرجه من عبد المطلب فقسمه قسمين قسما

 في صلب أبي طالب فعلي مني وأنا منه لحمه لحمي ودمه دمي فمن أحبه بحق  
ً
في صلب عبد الله وقسما

 (.أحبه ومن أبغضه فيبغضني أبغضه

من و علی چهل » :فرمایدمی صلی الله علیه و سلم روایت شده است: شنیدم رسول خدا از ابن عباس

هزار سال پیش از خلقت آدم نوری در دستان خداوند عزّوجل بودیم. آن نور در پشت او راه پیمود و 

سپس نمود تا اینکه در پشت عبدالمطلب قرارش داد. پیوسته خداوند آن را از پشتی به پشت دیگر منتقل می

از پشت عبدالمطلب خارجش ساخت و به دو قسمت تقسیم نمود؛ قسمتی در پشت عبدالله و قسمتی در 

پشت ابوطالب. پس علی از من است و من از او؛ گوشت او گوشت من، خون او خون من است؛ پس هر 

دشمن  کس او را دوست داشته باشد، به حق که مرا دوست داشته است و هر کس او را دشمن بدارد، مرا

 (53)«.دارمداشته است و من نیز دشمنش می

)أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال وأخبرنا عمر بن عاصم الكلابي أخبرنا  

 . أبو هلال عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث( 

عطا از سعید بن ابو عروه از قتاده و عمر بن عاصم کلابی از ابو هلال از قتاده به ما خبر عبد الوهاب بن 

 (54)«.من اولین مردم در خلقت و آخرینشان در بعثت بودمفرمود: » صلی الله علیه و سلم دادند: رسول خدا

الأوزاعي عن يحيى بن  حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي أخبرنا الوليد بن مسلم عن 

أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة ؟  

 .قال: )وآدم بين الروح والجسد( 
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حدثنا أبو النضر الفقيه وأحمد بن محمد بن سلمة العنزي قالا ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن  

إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفخر قال  سنان العوفي ثنا 

 قال: )وآدم بين الروح والجسد( 
ً
 .قلت لرسول الله متى كنت نبيا

ابو همام ولید بن شجاع بن ولید بغدادی برای ما روایت کرد که ولید بن مسلم از اوزاعی از یحیی بن 

، صلی الله علیه و سلم هریره به ما خبر داد و گفت: عرض کردند: ای رسول خداابی کثیر از ابو سلمه از ابو 

 (55)«.وقتی آدم بین روح و جسد بودچه وقت نبوت بر شما واجب گردید؟ فرمود: »

ی عنزی برای ما روایت کردند که عثمان بن سعید دارمی و ابو نضر فقیه و احمد بن محمد بن سلمه

ی فخر به ما خبر ابراهیم بن طهمان از بدیل بن مسیره از عبدالله بن شفیق از میسرهمحمد بن سنان عوفی از 

وقتی آدم بین روح و دادند که گفت: به رسول خدا عرض کردم: از چه وقت شما پیامبر بودید؟ فرمود: »

 (56)«.جسد بود

 وآل محمد )عليهم السلام( أرواحهم
ً
 محمدا

ّ
موجودة في زمن بعث عيس ى،    الآن تبيّن من القرآن والروايات أن

بل قبل أن يولد عيس ى فهل هناك مانع أن يخلق لروح أحدهم بدن جسماني أو في الحقيقة هو يظهر في  

العالم الجسماني بصورة تشبه عيس ى )عليه السلام(، ويكون هذا الأمر بإرادة الله وبحوله وقوته على الأقل  

الله عليه وآله( في هذا العالم الجسماني بصورة دحية لمحمد )صلى  -وهو روح  -كما روي ظهور جبرائيل 

 الكلبي. 

در هنگام بعثت عیسی موجود  اکنون از قرآن و روایات مشخص شد که ارواح محمد و آل محمد

اند و حتی پیش از آنکه عیسی متولد شود. حال آیا مانعی وجود دارد که برای روح یکی از آنها بدنی بوده

ظاهر شود؟ و این امر  واقع او در این عالم جسمانی با صورتی شبیه به عیسی رجسمانی خلق شود و یا د

شود همانند ظهور طور که روایت میی او صورت پذیرد؛ حداقل همانی خداوند و با حول و قوّهبا اراده

 ی کلبی در این عالم جسمانی!به صورت دحیه ـ برای حضرت محمدکه روح استجبرئیل ـ

ر؟ ثم من يرفض ويقول هذا لا  أقول هل هناك مانع عقلي الآن بعد أن دل النقل والعقل على هذا الأم

يعقل هل لديه بديل تؤيده النصوص والعقل والحكمة كما هو الحال فيما تقدم؟ أم مجرد عناد وجدل  

 مع  
ً
واتباع هوى لرفض الحق لا غير! إن تقبل الحقيقة كما هي ربما يكون فيه ش يء من الصعوبة خصوصا

نع الناس من الإنصات للحق ولسماع كلام الله  وجود الجهل والشيطان وجنودهم الذين يعملون جاهدين لم 

والخضوع للدليل والتعرّف على الحقيقة، ولكن عندما يقام الدليل لإظهار الحقيقة، على الناس العقلاء  

 ولا عقلاء. 
ً
 فلن يكونوا أناسا

ّ
 أن تقول نعم هذه هي الحقيقة لقد رأيناها بوضوح وإلا
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کنند، آیا مانعی عقلی وجود بر چنین چیزی دلالت می گویم، آیا اکنون پس از اینکه عقل و نقلمی

 گوید این عقلانی نیست آیا خودش جایگزینی دارد که متون، عقل وپذیرد و میدارد؟ پس کسی که نمی

تر ارایه شد! یا صرفاً عناد و جدل و پیروی از هوا و هوس برای حکمت آن را تأیید کند؟ آنگونه که پیش

و نه چیز دیگر! اگر حقیقت را آن گونه که هست بپذیرید مقداری سختی در آن  باشدنپذیرفتن حقیقت می

کنند تا مردم را از سکوت خواهد بود خصوصاً با وجود جهل، شیطان و لشکریانش که با شدت تلاش می

در برابر حق و شنیدن کلام خدا و خضوع برای دلیل و برهان و شناخت حقیقت، باز دارند؛ اما هنگامی که 

است که بگویند آری این حقیقتی  انسان عاقل لازمل و برهان برای ظاهر ساختن حقیقت اقامه گردد، بر دلی

 اند و نه عاقل!بینیم؛ در غیر این صورت نه انساناست که ما به وضوح و روشنی می

 أحمدالحسن 

 هـ 1433صفر/ 

 * * * 
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